بسمه تعالی
ماجرای غدیر خم ویک صدوبیست هزار شاهد برامامت علی(ع):

نکته قابل توجه که انسان ها باید عبرت بگیرند آنست که اجنه طوائف مختلفی دارند وازلحاظ اعتقادی همانند انسان ها  به گروههای مختلف ومتعددی تقسیم میشوند مثلا یهودی،مسیحی،گبر،مجوس وفرقه های مختلفی درطوایف اجنه وجود دارد ولکن مسلمانان اجنه اکثرا ،شیعه می باشند برای انکه مسلمانان اجنه درروز غدیر خم حضورداشتند وماجرای غدیر را ازنزدیک دیدند وخطابه سه ساعته پیامبرگرامی اسلام(ص)را ومسئله نصب حضرت علی(ع)را به خلافت وجانشینی وو... شنیدندونظاره کردند ولذا مسلمانان اجنه ،اکثرا ، شیعه میباشند.
مجموعه ایکه تحت عنوان (ماجرای غدیرخم) وارد سایت وبه خوانندگان عزیز،

تقدیم میشود ،برگرفته شده واقتباس از کتاب مقدس (الغدیر)و درحقیقت،قطرات زلالی از اقیانوس بیکران ،این کتاب گران سنگ است و ازانجا که کتاب (الغدیر) دارای 20 جلد است و11 جلد ان  به زبان عربی چاب ومنتشر گردیده وبرای همه گان بهره برداری ازآن، مشکل واحیانا غیرممکن میباشد،خوب است خوانند گان عزیز باملاحظه دقیق این مجموعه ،به گوشه های کوچک ومختصر این کتاب عظیم، اشنائی حاصل نمایند . به انگیزه اصلی تاٌلیف وبعضی ازعوامل موفقیت نویسند ه آن،  به طور اختصار واجمال، اشاره میشود:

توسل به علی(ع)
نقش موٌثر توسل به امیرالموٌمنین علیه السلام.
موٌلف کتاب شریف (الغدیر) مرحوم شیخ عبد الحسین،فرزند شیخ احمد امینی تبریزی نجفی،ازمفاخرعلماء قرن چهاردهم بود، درسال1320 هجری قمری درشهرتبریز، دیده به جهان گشود ودرسال1390 هجری قمری دارفانی را وداع گفت واخرین کلماتی را که برزبان جاری نمود،درحال سکرات مرگ بود(آن حالت معنوی واین جملات عرفانی،یک جهان درس وعبرت است) :< اللهم هذه سکرات الموت قد حلّت فاقبل الیّ بوجهک الکریم.

= بارخدایا این حالتی که برمن عارض شده است سکرات مرگ است که فرا رسیده، باروی نیک (لطف) به من رونما.>

درتهران روز جمعه 28 ربیع الثانی 1390 مطابق با12 تیرماه1349 روحش به ملکوت اعلی پیوست وپیکر مبارکش در مقبره ای که به دستور خودش ساخته شده بود درکنار کتابخانه امیرالموًمنین(ع) درنجف اشرف به خاک سپرده شد.
حکایت اول:
مهم ترین عامل موفقیت مرحوم علامه امینی درتاًلیف کتاب الغدیر توسل به ذیل عنایت امیرالموًمنین (ع) بوده است این دو حکایت ذیل واقعا جالب وقابل توجه است
درکتاب تلخیص الغدیرص 4  اززبان خود ان مرحوم چنین نقل شده است :

مرحوم امینی فرمود:( عمرخودرا برای کتاب الغدیر نذرکردم وتوان دست رسی به مدارک ومصادر ان رانداشتم ویک روزی درحال توسل به حضرت علی (ع) اظهارنمودم :ان الکتاب کتابک والغدیرلک=یاامیرالموًمنین  کتاب غدیر کتاب تواست وماجرای غدیرهم برای تواست به حق خودت ومقامی که درنزد خداوند داری ،مرا دردست رسی به تحصیل مدارک ومصادر کمک نمائی.)علامه امینی میگوید :یک مقدار خوابید م وازخواب بیدارشدم

ومتوجه شدم که کسی پشت در دق الباب مینماید  امدم درراباز کردم دیدم :یکی ازهمسایه ها که شغل بنائی داشت ،کتابی در دست دارد واظهار مینماید :حضرت استاد،من خانه ای را، خریداری نموده ام وبه قصدسکونت دران ؛بخشی از اثاثیه منزلم را انتقال داده ام واین کتاب درگوشه ای افتاده بود وهمسرم به من گفت :این کتاب به درد ما  نمی خورد باید انراببری به حاج اقا  هدیه بدهی ومن قبول کردم واین کتاب را به شما هدیه میدهم والتماس دعا دارم. کتاب را تحویل گرفتم ومتوجه شدم  حدود سه چار ماه است که درجستجوی این کتاب خطی هستم واز دست رسی بر ان  ماًیوس شده بودم وفهمیدم که توسلم به حضرت امیرعلیه السلام      موًثر واقع گردیده است.

حکایت دوم:

مرحوم امینی نقل نموده که به کتاب (ربیع الابرار) نوشته زمخشری ،نیاز شدیدی پیدا کردم واین کتاب پیش ازانکه طبع ومنتشر شود،خطی وکمیاب بود وفقط سه تا نسخه خطی داشت یکی از انها در یمن نزد (امام یحی )بود ونسخه دومی  در کتابخانه(الظاهریه) در دمشق بود ونسخه سومی در نجف اشرف درکتابخانه شخصی یکی از ایات عظام بود،که برحمت خدارفته وکتابخانه به فرزندش مربوط گردید،   به بیت ان مرحوم نزد پسرش مراجعه کردم وبرای فقط سه روزمطالعه به گونه امانت ،تقاضا کردم که کتاب رادراختیارم بگذارد؟  قبول نکرد  برای دوروز وحتی یک روز وحتی تقاضایم مبنی براینکه مدت سه ساعت درخانه ومکتبه  خودش کتاب را  مطالعه کنم وو... رد نمود    وپس ازمدتی  دونفر ازعلماء اعلام نجف را   واسطه وشفیع فرستادم   نتیجه نداد  وبه خاطر تقاضاهای جدی ومسرانه  من، به شک وشبهه  افتاده بود  که حتی کتاب را   به من نشان هم نمی داد.

بهرحال ازتلاش وکوشش  جهت تحصیل کتاب مورد نظر،  خسته شدم  وباحالت یاًس وناامیدی  وارد حرم مطهرحضرت امیر(ع) ومتوسل حلال مشکل ها، گشتم ودرحین توسل ،حالت خواب برمن عارض شد وامام علی(ع) را   مشاهده ودر ارتباط با تحصیل

آن کتاب خطی  ،عرض حال نمودم ...

درپاسخ فرمود: جواب شما نزد فرزند م  حسین(ع) می باشد. پس ازبیداری بلا فاصله

راهی ای  کربلا ومرقدمطهرحسین(ع) شدم   ونماز فریضه صبح  را درحرم مطهرامام

حسین(ع) انجام داده وبه حرم ابالفضل(ع) رفتم  وخداوند را به حق این دو بزرگوار-
سوگند دادم ومسئلت نمودم که مشکلم  حل گردد...

پس ازانجام زیارت  امدم صحن بارگاه امام حسین(ع)  دریکی ازایوانها  نشسته بودم-
وبا خودم وخوابی که درحرم حضرت امیر(ع) دیدم  می اندیشیدم   وباخود میگفتم: کتاب درنجف است وچگونه به کربلا کشانده شدم؟.وو...

ناگهان دیدم اقای شیخ محسن  یکی از خطباء ومنبریهای مبرّز ومعروف شهرکربلا، نزد

من ،امد وپس از احوال پرسی  مراجهت صرف صبحانه  به خانه اش که نزدیک حرم-

بود،دعوت کرد وباتفاق هم وارد خانه شدیم وپس ازاستراحت کوتاه درکنارباغچه منزل

،ازاوخواستم  که مرا به کتابخانه شخصی خود ببرد  وبااجازه وراهنمائی او  واردکتاب-

خانه شدم  ،کتابهارا یکی پس از دیگری بادقت  زیرورو میکردم  ودراین هنگام  کتابی
خطی ای  به دستم افتاد وآن را بادقت نظاره کردم  متوجه شدم  که گم شده ام را    پیدا

کردم  اول وآخر واوراق وصفحات کتاب را  خوب بررسی نمودم وفهمید م که خودخود

همان  کتاب (ربیع الابرار) زمخشری است  واز حواله نمودن  حضرت امیر(ع) مرا به

فرزندش« امام حسین(ع)»وامدنم به خانه شیخ محسن ودست رسی یافتنم به کتاب—
مورد نظر ،  بی اختیار حالت انقلاب وگریه  به من دست داد  وهمانندابربهار  اشک می

ریختم وتمام وجودم به لرزه افتاده بود  ودراین حین    اقای شیخ محسن  وارد کتابخانه

شد واز مشاهده  حالت غیرطبیعی وریزش اشک ولرزه وجودم      تعجب نمود وپرسید؟

چه حادثه ای  اتفاق افتاده است   که چنین حالت غیرعادی به خود گرفته ای ؟

ماجرارا مفصلا   برایش بازگوکردم  واوهم منقلب شده وبه گریه افتاد وباهم لحظاتی اشک

ریختیم  ودرحایکه اشکهایش جاری بود   قلم را از جیبش دراورد وپشت جلد کتاب نوشت

:« اهداه الی الشیخ الامینی» این کتاب را به شیخ امینی  هد یه کردم ...

شیخ محسن اظهارنمود :اقای( محمدالرحب) صاحب کتابخانه بزرگ بغداد«المثنی» مبلغ هزاردینار{ بااین مبلغ درهرشهری ودربهترین نقطه بهترین منزل را میشد خریداری نمود}به من میداد که این کتاب را بدهم تابه طبع ونشر بسپارد ومن قبول نکردم...  واینک این کتاب  هدیه برای علامه امینی...

خوشا به حال وسعادت علامه امینی وشیخ محسن خطیب که این چنین مشمول توجهات و-

عنایات حضرت امیر (ع) وفرزندان او می باشد  گوارای شان باد...
کتابخانه امیرالموًمنین(ع)
مرحوم علامه خدمت مهم دیگری که انجام داده ،تاًسیس کتابخانه عمومی عظیمی است که

درنجف اشرف واقع دربازارحویش،احداث نموده ودرحقیقت ،این کتابخان ازلحاظ اهمیت و

عظمت« غدیردوم» باید نام گذاری شود  ودرروز غدیرخم« 18 ذی حجه » افتتاح ومورد

استفاده علاقه مندان واقع گردید...
جملا تی راجع به کتاب الغدیر وانگیزه تدوین آن:
حدود55 سال می گذرد که مرحوم امینی  کتاب مقدس  الغدیر را به رشته تحریر دراورده

ودر20 جلد تنظیم وتاکنون 11 جلد آن  به چاب ونشر سپرده شده است و9 جلد ان     در

شرف چاب ونشر می باشد...

باجراًت تمام  می توان  گفت: درمیان محققین وپژوهش گران جهان اسلا م، کسی    وجود
ندارد  که کتاب مقدس الغدیر وصاحب آن، مرحوم امینی، را نشناسد.        روش واسلوب

تحقیقی این کتاب آنچنان زیبا ،متین،مستحکم، قانع کننده، وخالی از عیب است که علماء

ومحققین ونویسندگان، به گونه های مختلف به تقریض وتحسین آن  پرداخته اند:

مرحوم ایـۀ الله العظمی حکیم وآیۀالله العظمی سید حسین حمامی « این دوشخصیت جهان

تشیع» راجع به کتاب مقدس الغدیر گفته اند:( لایاًتیه الباطل من بین یدیه...)    هیچ گونه
باطلی درآن  راه ندارد...  وجالب این که  تاکنون که نیم قرن از تاًلیف آن         می گذرد،

هیچ کسی نتوانسته  حتی یک صفحه ان را  رد  ویا   نقد نماید  آنچنان ،مستدل،ومستندبه

مصادرومنابع مورد وثوق است   که طعن ونقد در آن  جای پا ندارد ...     وخود آنمرحوم

نوشته است که دررابطه با تاًلیف این کتاب  ده هزار کتاب را از بای بسم الله  تا  تای تمت

مطالعه کرده است وبه یکصد هزار کتاب  مراجعات  مکرر داشته است...
جملا تی اندیشه سوز از دل سوخته:
در28 ماه صفر سال دهم هجرت چراغ عالم تاب وانوار بخش پیامبراسلا م(ص)- به

خاموشی گرایید  مدینه چهره غم واندوه جانکاه،  به خود گرفته است ونظاره گر ماجراهای

بهت اور  وستم های ناجوانمردانه  وخیانت ها  وجنایت های  هولناک... مدینه   شاهد

بدعت ها  وتحریف ها ی   عجیب وباورناکردنی  وغصب ها وانحرافات  غیرقابل جبرا ن...

مدینه  تماشا گررازهای منافقانه سرّی است    توطئه های خطرناکی از پیش تعیین شده را
می بیند  وخطرهای به انحراف کشیده شدن اسلا م را  مشاهده می نماید وو.................

بدن مبارک رسول خدا(ص) سه شبانه روز روی زمین مانده بود ومردم مدینه سرگرم –
تعیین خلیفه وجانشین بودند  علی(ع) باعدهً معدودی درنیمه شب چهارشنبه  پس ازتکفین

بدن مقدس را به خاک می سپارند   درشبی که رسول خدا(ص) سر به تیره تراب گذاشت،

مردم واهالی مدینه ( به خاطر رنج وتعبی که درسه روز جهت نصب خلیفه تحمل کرده بودند وباهم جروبحث وبزن وبکوب داشتند وو...) به خواب عمیق فرورفته بودند   وتنها

مدینه بیدار بود ودختر رسول خدا(ص) فاطمه زهرا(ع)   بی بی دوجهان      « سلا م الله علیها) بادوطفل زجردیده اش، برسر قبر پدر اشک می ریخت وبا پدربزرگوارش میگفت:

( یارسول الله (ص) فلان وفلان  باما چه کردند وچگونه حق وحقوق مارا  به یغما بردند...وو...؟!

شیخان وسائر مردم درمراسم تد فین شرکت نکردند وبرای حضور درمراسم کفن ودفن-

وقت نداشتند... مدینه حکومت نظامی بود وافراد مسلح ومجهز در کمین گاهها    ونقاط
مختلف ،مستقر شده بودند  که کوچکترین حرکت از ناحیه مخالفین خلا فت ابی بکر  را
،سرکوب نمایند    وابی بکررا فقط  به خاطر زیادی سنش به خلا فت     منصوب کردند

وعجیب تر ازعجیب است  که  ماجرای غدیرخم (دوماه واندی ازآن سپری گشته)وانهمه
گفتار ،تاًکیدات، تصریحات ،وسفارشاتی که رسول اکرم(ص) راجع به خلا فت و جانشینی

حضرت علی(ع) ایراد فرموده بود،   را به فراموشی سپرده وبازیرپا گذاشتن جریانات غدیر  انقلا ب عظیم اسلا می را به انحراف کشاندند ودرختی رادرمدینه کاشتند      که
شاخه های شوم آن  سرتاسر تاریخ اسلا م را در14 قرن، فرا گرفت ووجود اسرائیل و

امریکا  واستکبار جهانی  ازجمله شاخه های، ان درخت نحس وشوم میباشد...
باغصب خلا فت جنایت ها شروع گردید:
یک-----:روزیکه خلا فت به یغما رفت  ،فرداهای وحشت انگیز وغمبار واسفناکی

را  بوجود اورد که برخی از انها را با اقتباس از کتاب شریف  الغدیر و( گزیده ای جامع)

آن، برمی شماریم : جهت رفع ودفع موانع سر راه خلا فت جناب « ابی بکرابن ابی قحا-

فه» واژه های ( اقتلوا فلا نا ویا قاتلوهم ویا نضرب عنقک...) بازار گرم وداغی،    پیدا

کرده بودند... دستور چنین صادر شده بود که حضرت علی(ع) درنماز جماعت    به قتل

برسد. وخالد به دستور خلیفه ،ماًمور شده بود که علی علیه السلا م را با شمشیر غافل
گیرانه  از پا دراورد ... وسرانجام پیش از سلا م اخری، خلیفه دستورتروررا،لغومینماید... د و----- بد عت فحاشی نسبت به خاندان رسول خدا(ص) توسط ---خلیفه (ابی بکر) پایه گذاری میشود وبه راحتی به آل رسول خدا« ص» فحش وجسارتوهتاکی را روا میدارند... سه----- پس از اتش زدن درب خانه زهرا(ع) امدند ازدختر-رسول خدا(ص) پوزش خواستند... چرا جنایت کردند  تا مجبور به عذرخواهی شوند؟!
مرحوم علا مه امینی درکتاب الغدیر ( ص 662 تلخیص)روایاتی صحیحه باسند معتبر ،

نقل میکند که فاطمه زهرا(ع)تااخر عمر از ابی بکر وعمر،راضی نشد ولذا  شبانه    و
مخفیانه بخاک سپرده شد...  چهار----- درکتب اهل سنت (درص572 تلخیص نام-

نویسنده ونام کتابهاوصفحه، ذکر شده است) چنین میخوانیم که جناب خلیفه    عمر از-

نامگذاری افراد به نام پیامبر(ص)نهی کرده وبه کسانی که نامشان  محمد بود دستور—
داده که نامشان را تغییر دهند درحالیکه پیامبر خدا(ص) فرموده :(من ولد له ثلاثـۀ

اولاد فلم یسمّ احد هم محمدا فقد جهل.=هرکسی که سه فرزند داشته باشد ویکی

از آنهارا  محمد  ،نام نکند،  جاهل است...)وخود پیامبراعظم اسلا م (ص) افراد زیادی  از

متولدین عصرش را  محمد  نامید...       وگذشته ازاینها  زیبا ترین نام  نام      مبارک «محمد» است...پنج----- درخت رضوان را که یادآور بیعت مردم باپیامبر(ص) میباشد

دسور داد که از ریشه دراورد ... شش---- سرمالک ابن نویره وامثال وی را     به تیغ شمشیر، سپردند  وناموس آنهارا به نکاح خود دراوردند...هفت-----(درکتاب تلخیص-

الغدیرص314 مدارک بانام نویسنده وشماره صفحه دقیق ذکر شده است) حدیث ازقرارذیل

است :(رسول خدا(ص)خطاب به عایشه :یاحمیراء!کانی بک تنبحک کلاب الحواًب،تقاتلین
علیاوانت له ظالمه ...=ای عایشه گویا میبینم که سکهای حواب برای توپارس میکنند وتو

باعلی  ظالمانه بنبرد برخواسته ای...)  سنی وشیعه نوشته اند که در جنگ جمل هنگامیکه عایشه درراه، پارس سکهارا  شنید پرسید :اینجا کجااست ؟   گفتند  :
« حواًب» گفت :انالله وانا الیه راجعون ،انی لهیه !{ همانا ان زن من هستم زیرا

رسول خدا(ص) پیشگوئی فرمودند .}  دراین هنگام عایشه میخواست برگردد تا
مصداق پیشگوئی نباشد  واما عبدالله ابن زبیر گفت   : نه اینجا حواًب نیست ...

وعایشه را از بازگشت منصرف کرد  وعایشه  راه را ادامه داد     وفاجعه جمل

بوقوع پیوست...

کوتاه سخن پس از غصب خلا فت ، انقلا ب عظیمی اسلا می پیامبر عظیم (ص)
که درطی 23 سال، پایه گذاری نمود راه انحراف را در پیش گرفت  وبنام اسلام

ودین  جنایت ها وخیانت های هولناک کردند.  شمارش همه انها ازعهده این مقاله

خارج میباشد ...

مرحوم علا مه امینی درکتاب مقدس الغدیر به پاره از خیانت ها وستم ها وتحریف-

ها وبدعت ها وانحرافات وو... اشاره نموده وصراط مستقیم دین اسلا م   مشخص

ومعرفی می فرماید... 

                    ماجرای غدیر خم به گونه اجمال واختصار !
رسول خدا(ص) درسال دهم جهرت، اهنگ سفر به قصد زیارت خانۀ خدا وانجام

مناسک حج را،سر داد ( ازهنگام هجرت از مکه به  مدینه تاحال ،حجی   انجام

نداده وپس ازهجرت ،این حج ،اولین واخرین حجی است که رسول اکرم   (ص)

بابیش ازیکصدوبیست هزار نفرمسلمان ودراوج قدرت اسلا م ومسلمین ،انجا م 

میدهد . واین حج به خاطر اهمیت خاص وعظمت بخصوصی که دارد ،به نامها

وعناوین گوناگون ، درتاریخ، یاد شده است ،وبنامهای «حجهً الوداع»،«حجه
الاسلا م»،«حجهً البلا غ»،«حجهً الکمال»،و« حجهً التمام»،نامگذاری شده است

باانتشار ندای منادی حج، جمعیت فراوان مسلمین ،همراه رسول خدا(ص)ازمدینه
حرکت نمودند پنج شش روز مانده به اخر ذیقعده رسول اکرم (ص)همراه اهل بیت

وهمه زنها وعموم مهاجرین وانصار وسائر مسلمین ازقبائل مختلف عرب مدینه

واطراف ان ، به راه افتادند وهمزمان با خروج از مدینه ،عده زیادی ازمسلمین-
به حضرت(ص) ملحق شدند  تاریخ نویسان  تعداد حاجیان همراه را به90 هزار
رقم زده اند علاوه براین تعداد، عد ۀ زیادی از مسلمین که همراه حضرت علی(ع)

وابی موسی ،ازیمن امده بودند وعلاوه براینها عدۀ ای ساکن مکه بودند     ویا

مسلمانانیکه از اطراف واکناف به قصد زیارت مکه وبه عشق ملا قات رسول خدا
(ص)سرازیر شهر مکه شده بودند وو... بالاخره زیارت کنند گان دران سال زیاد

وبی سابقه بوده است ...

حج سال دهم هجرت ازهمه جوانب وجهات  بی سابقه واستثنائی بوده است.....
پس ازانجام حج رسول گرامی اسلا م(ص) همراه حجاج به سوی مدینه بازمیگشتند

تابه غدیر خم رسیدند ( غدیرخم محلی است که درآن راههای مدینه وعراق ومصر

ازهم جدا میشوند : روز 18 ماه ذی الحجه بود جبرئیل امین ازطرف پرورد گارجهان 

نازل گردید واین ایه را بازگو نمود:(یاایّهاالرّسول بلّغ ما انزل الیک من ربک

وان لم تفعل فما بلّغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهد ی القوم الکافرین)

« ای پیامبر انچه را که ازطرف پروردگارت بر تو نازل شده است       ،کاملا به مردم

برسان واگر این کار را نکنی رسالت اورا انجام  نداده ای خداوند عزوجل تورا      از

خطرات احتمالی مردم نگه میدارد وخداوند جمعیت کافران لجوج را هدایت نمیکند ...

ماموریت رسول خدا(ص) خیلی جدی وپراهمیت است (ماانزل الیک من ربک..)
ماموریت چیزی است که خداوند عزوجل چندین وچندین بار به پیغمبرش(ص) دستور

داده که آنرا یعنی خلا فت وجانشینی وولایت علی ابن ابی طالب(ع) را   برای مردم
بازگونماید ورسول خدا(ص) درطول رسالتش بیش از 80 الی90بار،به طور صریح

(انت خلیفتی ووصیّی...)بازگو نموده بود وهمه اصحاب مطلع واگاه بودند ولکن

عدۀ زیادی که منافق بودند وحتی درظاهرازیاران واصحاب به شمارمیرفتند ،شدیدا از

این ماجرا ناراضی بودند ورسول خدا(ص) متوجه بود که منافقین زیادند ودرپوشش و

چهرهای فریبنده کار شکنی وسخت با خلا فت وجانشینی علی(ع)  مخالفت میکنندو...

واینک بانزول ایه مذ کور علی رغم خطرات وکثرت منافقین ،باید ماًموریت خود را

انجام د هد وعلی ابن ابی طالب (ع) را به عنوان خلیفه وجانشین وامام ومولای---

مسلمین   معرفی نماید واگر خلافت وجانشینی  علی(ع) اعلا م نشود  رسالت 23

ساله پیامبر(ص) ناتمام است  چه انکه دین مقدس اسلا م  بدون ولایت علی واولاد

علی(ع) ناقص خواهد بود ولذا پس از معرفی علی(ع) که در روز غدیر انجام شد-

ایه ( اکملت لکم دینکم=باولایت علی(ع)دین شماراکامل کردم) نازل

میشود یعنی باولایت وخلا فت علی (ع) دین اسلا م  کامل ونعمت الهی  تمام     و

رضایت پروردگار جهان  ازرسالت پیامبر اسلا م(ص) تامین خواهد شد . به هرحال

پیامبراسلام(ص) باتوجه به عظمت واهمیت ماموریت، بااهتمام فراوان،  تمام قدرت

وتوان خود را بکار گرفته واز همه امکانات  تاسر حد امکان  بهره میگیرد  تابتواند

ماموریت محوله را به انجام برساند  واحاد مسلمین را از ماجرای خلا فت وولایت 

علی(ع) باخبر سازد... واقعا جای تاسف است که دانشمند ان اهل سنت وجماعت چرا

ایات نازله درروزغدیررا مطالعه نکرده ونمیکنند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدۀ زیادی ازحجاج از محل غدیرخم عبور کرده بودند وتانزدیکیهای جعفه (نزدیک

مدینه) رسیده بودند  وعدۀ زیادی ازحجاج هنوز به غدیرخم  نرسیده بودند   وعدۀ
ازحجاج، به محل غدیرخم  رسیده بودند ...    افتاب داغ ، زمین پرحرارت ودر یک

جمله : گرمی هوا، داغی ریگها، حرارت افتاب  دران بیابان  کویر وتفتیدۀ    حجاز

همه وهمه را به سطوه وتنگنا   ودرمضیقه ومخمصۀ توصیف نا شدنی قرارداده-
بودند  واز شدت گرما که ازبالای سر وزیر پا ، افراد را  بی تاب ساخته بود،مردم

قسمتی از ردای که همراه دا شتند زیر پا وقسمتی دیگررا روی سر  نهاده بودند
واگر نفوذ قدرت معنوی وسیطرۀ جبروتی رسول اعظم اسلا م (ص) نبود    هیچ 

قدرت ونیروی مادی  نمیتوانست ،حجاج را  متوقف ورفته ها را برگرداند وهمه
را درزیر افتاب سوزان  جمع نماید .

محل غدیرخم  دارای تعدادی درخت  ومکانهای پست وبلندی بود که بعضی    از

مکانها جهت نشستن  مناسب تر بود .  رسول خدا(ص) باجدیت تمام  به کسانیکه

درمحل حاضر بودند  دستور فرمودند که هیچ کسی حق ندارد  مکانی را جهت—
توقف  انتخاب نماید وباید صبر کنند تاهمه  حاضر شوند    وقتی که همه حاضر

شدند یعنی  جلو رفته ها برگشتند  وعقب ماند ها  از راه  رسید ند  آنگاه اعلا م

فرمود ند که  هرکس میتواند  جای مناسب برای خود انتخاب کند وبطور مساوی

مکانهای  مزبور را تصرف کردند  وهمه  گان  متوجه  شدند که    مطلب بسیار
مهم ومسئلۀ حیاتی وسرنوشت سازی درکار است ... خوانندۀ عزیز     پیش از

بررسی خطبۀ رسول گرامی اسلا م (ص) چند تا  نکته  را با ید مورد توجه قرار
بد هیم :

نکتۀ اول----حج بی ولایت علی ابن ابی طالب(ع)ناقص است !        رسول اعظم اسلا م (ص) باید ماموریت بس خطیر ومهمی 
که خداوند عزوجل ،فرمان داده  ،انجام بد هد   ،تا سه تا مطلب مهم تحقق یابد:

یکی اینکه  دین مبین اسلا م به کمال برسد  . دومی اینکه  نعمت الهی به ا تما م 

برسد . سوم اینکه  خوشنودی پروردگار عالم  تاًمین شود  ونکته مهم انست که        

حج حاجیان بد ون اعتقاد به ولایت وجانشینی بلا فصل علی واولادش(ع) نیز -         

ناقص وناتمام خواهد بود...                                                                                 

 واگر ماًموریت انجام نشود  دین اسلا م  ناقص است  ورحمت الهی  ناتمام  و         خداوند عزوجل نارا ض خواهد بود وحج حاجیان نیز رنگ وبوی الهی ندارد
وناگفته پیداست  که ناراض بودن  خداوند عزوجل  یعنی  غضب و

خشم،  یعنی  هرلحظه احتمال نزول عذاب   وو... 

بیست وسه سال است که از ظهور دین مبین اسلا م میگذرد  وده سال است   که

از هجرت  رسول اعظم(ص) سپری می شود تاکنون کسی چنین جمعیتی راسراغ

ندارد حتی درطول تاریخ اسلا م  اجتماع صد وبیست هزار نفری    اتفاق نیفتاده

است  جز جلسۀای که در نیشابور  جهت استقبال ثامن الحجج(ع) تشکیل   شده

بود .  مورخین  تعداد حجاج وشرکت کنند گان در اجتماع غدیر خم ،را        به 

یکصد وبیست هزار نفر رقم زده اند .   بالا خره به دستور خداوند  عزوجل پیامبر

گرامی اسلا م(ص) ماجرای غدیرخم  را بوجود اورد  وحجاج همه موفق شدند

با بیعت نمودن به علی(ع) حج شان را  ازحالت  نقص وناقص بودن    بیرون

اورده وکمال اعتقادی ودینی  را  نصیب شوند.........................................

نکتۀ دوم---- چندین نفرسخنان حضرت(ص) راتکرارمیکردند!

رسول اعظم اسلا(ص) بعد ازانکه  نماز ظهر را  باجماعت اقامه نمود در وسط 
جمعیت  ،روی منبریکه ازجهاز شترها اماده کرده بودند ،قرارگرفت وبه خاطر-

کثرت جمعیت سخنان حضرت (ص) به همه افراد  نمیرسید ولذا افرادی که صدای

غرا داشتند  درجاها وجوانب مختلفی  گمارده  شدند   تا سخنان         وجملا ت 

حضرت(ص) را تکرار نموده  وبه  افراد  منتقل  سازند وبدین سان همه حاضرین

بهره مند  شوند  ... یکی از آن افراد  < ربیعة بن امیه>بود که باصداي  غراوقوي

خود جملا ت  وسخنان  پیامبر عظیم الشأن(ص)رابه دیگران  منتقل  می  نمو د...
نکتۀ سوم ----- خطا به حدود سه ساعت طول کشید!
طبق روایات واحادیث  عادت حسنه وهمیشگی رسول اعظم اسلا م(ص)  این بود

که نماز جماعت را خیلی زود وسریع انجام میداد وخطبه ها وسخنرانیها را خیلی

کوتاه ومختصر  ایراد میفرمودند  ! اما خطبۀ غدیریه  به خاطراهمیت موضوع-

بحث ،حدود سه ساعت به طول می انجامد   اهمیت تاانجا که مسئلۀ نا قصیت دین

ونا تمامیت نعمت الهی  ونارضایتي پروردگار عالم  درمیان است    اهمیت بحدی

بالا وقابل توجه است  که پیامبر(ص) نمی تواند  رعایت اختصار نماید !    حدود

صدوبیست هزار نفر ,پیرمرد،پیرزن ،جوان ،کوچک ،بزرک ،  وهمه گونه افراد

در ان بیابان داغ وسوزان  ساعت ها  باید معطل شوند      تا با معرفي ولا یت و

وامامت علی ابن ابی طالب (ع)  دین مبین اسلا م از نقص بیرون اید     ونعمت 
الهی، به اتمام برسد  وخوشنودی پروردگار جهان  تأمین گردد !    کوتاه سخن
نکتۀ مهم  این است که باتوجه به دأب وعادت  حسنۀ رسول خدا(ص) که خطابه

وسخنرانیهایش  همیشه  کوتاه  ومختصر  بوده  ودر غدیرخم      با آن شرایط

سخت واضطراری  حدود سه ساعت سخنرانی می فرماید   معلوم میشود    که

مسئلۀ بسیار مهم  که سرنوشت  اسلام  ودنیا واخرت  مسلمین  را  رقم میزند

درکارخواهد بود...
نکتۀ چهارم----:حجاج سه شبا نه روز د رمحل غدیر معطل شدند!
پس از ایراد خطبۀ طولانی ومطرح شدن ولایت ،امامت وخلا فت علی(ع) ازطرف خداوند عزوجل ، مردم به اهمیت موضوع پی بردند وتکلیف سنگین  خود را  احساس کرد ند   و
به خاطر انجام تکلیف لازم دانستند  که  باید مراسم  بیعت را انجام  واگر عملا دست بیعت
به  جانشین پیامبر (ص) ند هند  نه تنها حج شان  ناقص  که  اعتقاد شان  ،ایمان شا ن،

اسلام شان و همۀ عبادت های شان،  ناقص ونا تمام  خواهد بود   واز آنجا     که جمعیت زیاد بود  لذا سه شبانه روز طول  کشید  تا 120000مسلمان دست به دست علی(ع)دادند
وناگفته پیدااست  که  بیعت نمودن صدوبیست هزار  نفر، زمان طولانی، لازم دارد  چگونگی بیعت  ازقرار  ذیل بوده است : چادرمخصوصی مهیا کردند  حضرت علی(ع) در ان چادر
می نشست  ومردها هریک بنوبۀ خود  وارد  خیمه می شد وبا مصافحه کردن ودست   به

دست  علی(ع) دادن،  بیعت  خودرا انجام  می داد  وموافقت واعتقاد  وایمان  شان را نسبت

به  ولا یت  وجانشینی علی(ع) واینکه  او  بعد از رسول خدا(ص) مولی ورهبر مسلمین
است، اعلا م میکردند .

وبرای خانم ها  طشتی پراب  گذاشته بودند  وهربانوی بنوبۀ خود دست به داخل اب طشت

قرار می داد  وهم زمان  حضرت علی (ع) دست به داخل اب طشت  میگذاشت وبا خواندن

جملا تی،  بیعت  عملی می گردید .

مسئلۀ  بیعت این  چنین نبوده است  که درهرجا ودرهرحال  دست به دست هم بد هند    و
بیعت  تحقق پیدا کند  بلکه حضرت علی(ع) در جایگاه مخصوصی قرار میگرفت و بطور

رسمی  وبا شرایط  خاصی، بیعت عملی می شد !  ولذا بیعت  نمودن رسمي حجاج   سه

شبانه  روز  طول کشید...
وهر حاجی مسلمان ( نه منافق) ازخطابۀ طولاني ومفصل رسول خدا(ص) کاملا فهمیدند

که  مسئلۀ خلافت وولایت علی ابن ابی طالب (ع) چیزی است که کامل شدن دین اسلا م

وصحت حج وسائر عبادت ها  واتما م نعمت الهی  وخوشنودی پروردگار عالم    به آن

بستگی دارد  ولذ ا گرمای سوزان وشرایط  سخت و زجراور  غدیر خم را  به جان ودل 

خرید ند ودران محل داغ،  معطل شد ند  تا بطور رسمی وصحیح،  مراسم  بیعت را انجام

داد ند واین شد که تاسه شبانه روز معطل شدند  وهیج مسلمانی بخود  اجازه نمیداد  که

بدون  بیعت  به خانه و وطنش  باز گردد!

مورخین  شیعه  وسنی  واژه های ( ثلا ثا وثلاثة ایام = سه روز وسه شبانه روز!) رادر

کتابهای تاریخی شان بکار برده اند! کوتاه سخن  ماجرای غدیر خم  چنین نبوده است که

حجاج  دور هم جمع شدند  وحدیث غدیر را  شنیدند  وبعد از چند ساعتی  متفرق   شدند ! بلکه  ماجرا ی  بیعت  مردان وزنان  وو... به گفتۀ شیعه وسنی سه شبانه   روز    طول کشید!
اگرهیچ دلیل ومد رکی  وهیچ برهان وسندی وهیچ گواه واماره ای  برخلاف ت بلا فصل

علی(ع) ،نبود   همین ماجرای غدیر  جهت اثبات حقانیت  او  کافی بود    اما مع الاسف

ماجرای غدیر را  انطوریکه  باید  معرفی نکردند!
                         به این حدیث توجه کنید!
ازحدیث ذیل کاملا  استفاده میشود  که ماجرای بیعت  سه شبانه روز  طول کشیده است

درکتاب الغدیر ص270تحت عنوان <حدیث تهنیت وتبریک> چنین نقل نموده :   (امام

طبری محمد ابن جریر درکتاب «الولایة» با سند های خود از زیدبن ارقم روایت نموده-

قال زید بن ارقم : فعند ذالک بادرالناس بقولهم : نعم سمعنا واطعنا علی امرالله= بعد از

سخنان رسول خدا(ص) مردم مبادرت  کردند  وگفتند  بلی  امر ودستور الهی را شنیدیم

واز دل وجان  اطاعت  میکنیم  واول کسی  که با رسول خدا(ص) وعلی(ع)   مصافحه

کرد  ابوبکر، عثمان ، طلحه ، زبیر ، وباقی مهاجرین  وانصار  بودند  وسایر مردم  هم
به مصافحه  وتبریک گفتن  پرداختند  تا آنکه  وقت نماز ظهر وعصر فرارسید    ونماز

ظهر وعصر را یک جا انجام داد  وماجرای تهنیت وتبریک ومصافحه  ادامه یافت   تا

وقت نماز مغرب وعشاء  فرا رسید وهردو نماز ، یک جا ودر یک وقت  انجام   گرفت

واوصلوا البیعة والمصا فقة ثلا ثا= بیعت ومصا فحه سه روز طول کشید..................)
در ص271ج1 الغدیر فرموده: مورخ ابن خاوند شاه متوفی 903 در روضة الصفا جزء

دوم از جلد اول ص173: رسول خدا(ص) دستور داد که  علی(ع) در خیمۀ مخصو  صی

بنشیند  وبه مردم  دستورداد  که  بارعایت نظم  وارد  خیمه بشوند وبه علی(ع)تبریک و

تهنیت  بگویند ومراسم  بیعت  را انجام بد هند وبه  زنها هم دستور داد  که    با گذاشتن

دست به داخل  اب طشت،  بیعت  خودرا  عملی  نمایند... خواننده عزیز مطالب فوق   از

طریق اهل سنت ودانشمندان  سنی مذهب  وطرفداران  خلا فت  ابی بکر وعمر و  عثمان

نقل شده است .  

ماحصل ونتیجۀ  چهار تانکتۀ ای که به ملا حظه رسید  این شد که  ماجرای غدیر خم یک

واقعۀ بسیار مهم و گسترده ومفصل وطولا نی  بوده است  که اگرماجرا  همان طوریکه  

بوقوع پیوسته است  به دنیا  وبشریت  عرضه  گردد  هیچ اختلا ف وشک وتردید ی باقی

نمیماند  وهمه  انسانها  وافراد  بشر  صراط  مستقیم  اسلا می را در پیش  میگیرند     و

از فیو ضات  وانوار بیکران  ولا یت  علی وفرزندان شان(ع) بهره مند وسعاد ت دنیا  و

اخرت را  نصیب میگردند   وبه ( فوض العظیم)  الهی نایل   خواهند شد...  
            فرا ز های از خطبۀ غدیریّۀ رسول اعظم اسلا م (ص)!
سخنان رسول اعظم اسلا م در خطبۀ غدیریه واقعا قابل توجه ،وسرنوشت دنیا واخرت مسلمین را ،رقم  میزند. انسانی که مبتلا به مرض نفاق نباشد  ومصداق ( فقد اخزیته)

که بخودش واگذار گردیده، نباشد ، با جملا ت نورانی پیامبر(ص) باید زیرورو شده  و

تمام وجودش یک پارچه  معنویت  وفضیلت  وعشق به ولایت  حضرت علی  (ع) گردد.

رسول خدا(ص) پس از انجام نماز جماعت  در وسط جمعیت روی منبریکه ازجهاز شتر

ساخته  بودند ،قرار گرفت وآغاز سخن نمود :(الحمد لله اّلذی علا فی توحّده...)
سپاس مخصوص خداوند است ... ا ز اوطلب یاری می نماییم وبه اوایمان اورده ایم وبه

او توکّل می کنیم  واز شّرنفس های مان واز بدي اعمال مان  به خداوند عزوجل     پناه 

میبریم  خداوندی که هدایت نمیکند کسی را که گمراه نموده است  وگمراه نمیکند کسی را
که  هدایت نموده است  وگواهی میدهم که معبودی جز او  نیست محمد بنده   وفرستادۀ

اواست ...

امابعد ایّهاالنّاس... ای مردم ازطرف خداوند عزّوجّل به من خبررسیده است که هرپیغمبری

به اندازۀ نصف عمر پیغمبر قبلی،عمر مینماید  ونزدیک است که ندای حق را لبیک گویم

(یعنی اجل من نزدیک است) من درپیشگاه الهی  مسئولم وشما هم مسئول می باشید-
فماذاانتم قائلون...=شماها چه میگوئید ؟  قالوا... مردم هماهنگ ویک صدا گفتند :  ما

گواهی میدهیم که تو وظیفۀ تبلیغ وارشاد ونصیحت وموعظه را به خوبی انجام دا دی و

در این راه  درحدّ اعلی،  تلاش وکوشش نمودی خداوند عزّوجلّ، به تو جزای        خیر
عنایت فرماید ... قال... فرمود : آیا شما نیستید که گواهی مید هید : که خداوند یکی است

ومحمد بنده وفرستادۀ اواست وبهشت وجهنّم  ومرگ ومردن حق است وشکی نیست که

روز قیامت فرا میرسد وخداوند همه را ازقبرها بیرون می اورد...؟ قالوا... گفتند آری ما

به همۀ اینها شهادت  میدهیم .قال... فرمود: ایا گوش فرا نمی دهید ؟ قالوا... گفتند:

گوش می دهیم !

رسول خدا(ص) باروش مزبور مردم را وادار می نمود که باکمال اهمیّت ودقّت  گوش-

بد هند وبرای شنیدن ومتوجّه شدن مطلب وحقیقت بسیار مهمّ   مهیّاباشند وکاملا واضح

وآشکار  مسئلۀ ولایت وخلا فت  جاه  بیفتد ... 

                           شرط  مهمّ ورود بر حوض کوثر  ولایت علی (ع) است:
قال... فرمود:من جلوترازشما برحوض کوثر وارد می شوم وشما برمن وحوض کوثر

وارد می شوید ...( رسول خدا(ص) مساحت حوض کوثر را بطور اجمال معرفی نمود

وتنها به پهنای ان  اشاره نمود واز درازای آن سخنی به میان نیا ورد...)

قال... فرمود: عرض وپهنای حوض کوثر ازیمن  تا دمشق است  وبه اندازۀ ستارگان

آسمان قد حهای از نقره در آن  موجود می باشد ومواظب باشید که      بر خورد تا ن    بعد ازمن  با « ثقلین» چگونه خواهد بود( یعنی ورود شمابرمن وحوض کوثر بستگی

به برخورد شما با ثقلین دارد  اگراحترام انرا نگه دارید  فیض عظمی را نصیب   می

شوید  وبر من وحوض کوثر وارد  میشوید  واگر برخورد تان  با ثقلین بد باشد    و
احترام  انرا نگه  ندارید  از ورود  خبری  نیست  ودر اسفل السافلین  سقوط   خواهید

نمود...

فنادی مناد فماالثّقلا ن یا رسول الله...؟ الغدیرج1ص11سطر4 ...

کسی ازمیان جمعیت  بلند شد وفریاد کشید :یا رسول الله  ثقلا ن چیست ؟ (درحقیقت –
اکثر قریب به اتفاق مردم می خواستند این پرسش را مطرح کنند برایکه همه مردم-

جذب سخنان حضرت  شده بودند وشدیدا می خواستند بدانند که  ثقلین چیست    تا با

تمسّک به آن،  مستحق بهشت  وورود به حوض کوثر بشوند...)

قال... فرمود : ثقلین  عبارت از« ثقل اکبر» که کتاب خدای عزّوجلّ وقران کریم  است

که یک طرف آن به دست قدرت الهی است وطرف دیگر ان به دست شماها است باید

متمسّک وچنگ زنندۀ به ان باشید وهرگزگمراه نخواهید شد وعبارت از« ثقل اصغر»

می باشد  که « عترت » من است . خداوند به من خبر داده است که آن دو ثقل (قران

کریم وعترت پیامبر(ص) ازهم جدا نمی شوند تابر من وحوض کوثر وارد شوند واز

خداوند عزوجل،  مسئلت نمودم  که آن دوثقل  برمن وحوض کوثر وارد  شوند .

 بنابراین آی مردم ! از آن دوثقل  پیشی نگیرید که به هلا کت میرسید واز آن دوعقب

نمانید  که هلا کت در انتظار شما است...(تاکنون وتا این قسمتی ازخطابه شاید بیش ازدو-

ساعت است که حضرت(ص)مشغول سخن گفتن است ،علی رغم شرایط  اضطراری محلّ ، مردم 

سخت تحت تأثیر سخنان سرنوشت ساز او واقع شده اند  وبه حدّی مجذوب گشته اند که هرگز

احساس خستگی وگرما  نمیکنند وعجیب  تشنۀ سخنان حضرت(ص) میباشند وبا تمام وجود

منتظرند که مطالب بعدی را بشنوند  واینک  زمینه  کا ملا  مساعد شده است که سرنو شت

دنیا واخرت  مسلمانان با معرّفیّ خلا فت وولا یت علی بن ابی طالب(ع) رقم بخورد ومؤمنین

راستین  درسایۀ  تمسّک به کتاب الله وچنگ زدن به ولا یت علی(ع)   سعادت      جاودانه را

نصیب خود بسازند  ... همه وهمه گوش فرا داده اند  وبا تمام وجود در انتظار بیا نا ت حضرت

(ص) هستند که بطور اشکار وواضح  منظور از « عترت » که ثقل دوم است را بفهمند    و

مشخصّا بدانند که جا نشین وعترت او  که در ردیف  قران کریم  است  کیست وچه کسا نی—
می با شند؟ 
ثمّ اخذ بید علیّ... سپس رسول خدا(ص) دست علی(ع) راگرفت وبحدّی بالا برد

که سفیدیّ زیربغل علی(ع)وپیامبر(ص) پیدا بود همه وهمه علی(ع) را می دید ند-

فقال ایّهاالنّا س... پس فرمود آی مردم چه کسی اولی وسزاوار ترین مردم است  ،

نسبت به مؤمنین ازخود مؤمنین ؟  قالوا... گفتند  :خدا ورسول خدا داناتر است !

قال انّ الله...فرمود : بی تردید  خداوند مولای من است ومن مولای مؤمنین هستم

ومن سزاوارتر به مؤمنین ازخود مؤمنین می باشم ،پس هرکسی که    من مولای         

 اویم این علی (ع)، مولای او خواهد بود.( بنابرنقل احمد بن حنبل رهبر مذهب حنبلیها

:چهارمرتبه جملا ت فوق را حضرت(ص) تکرار فرمودند ... ایا توجیه ناجوانمردانۀ توجیه
گران،جز ،لوث حقایق وتحریف وبد عت وخیانتی بد تر از خیانتهای یهودان  زمان پیامبر(ص)

،چیزی دیگری می تواند باشد  وآیا بی انصا فی وبی عدالتی  بالا تر  از این است که  بگوئیم : 

منظور  رسول خدا(ص) از آن ما جرای گسترده وانهمه  تشریفات  ، غیراز خلا فت

علی بن ابی طا لب (ع) چیزی د یگری بوده است:   چنان چه طرفداران خلا فت ابی بکر   

میگو یند  هد ف پیا مبر(ص) از ما جرای غدیر خم  این بوده است که تنها د وستی ودوست

داشتن ونصرت نمود ن علی(ع) را برای مرد م  بازگو نما ید  ومسئلۀ  خلا فت وجا نشینی 

درکار نبوده است  واگر تنها  منظور محبت ونصرت  با شد    با ید نسبت به ثقل اکبر(قران)

کریم  هم تنها  دوست دا شتن  کا فی با شد :  بنا بر این  قران کریم را فقط  با ید دوست

داشته با شیم  وصبح و شا م  زیارتش کنیم  وکا ری به د ستورات و فرا مین آن نداشته –
با شیم  در حالیکه  تنها  د وست د اشتن  خا لی  ،بد ون  عمل  کرد ن   به د ستورا ت

قران کریم، را بطۀ ما را  با ثقل اکبر، حسنه  نمی سازد، تا  همراه آن،  بررسول خدا(ص)     
وحوض کوثر وارد گرد یم...
ثم قال... سپس رسول خدا(ص) درادامۀ خطبه دست به دعا برداشت و گفت    :

پروردگارا دوست بدار کسی را که علی(ع) را دوست می دارد ودشمن بدار
دشمنان اورا...
الا فلیبلّّغ الشّا هد الغائب... رسول خدا(ص) درپایان خطابه اش که بیش از سه

ساعت بطول انجامید ،برای حجاج اعلا م فرمود :شماها که دراین اجتماع حاضر

بودید  مطالب بیان شده ومخصوصا  ولایت وامامت وخلا فت علی بن ابی طالب

(ع) را برای هموطنان ودوستان ومطلق کسانیکه دراین جلسه حضور نداشتند

،بازگو نمایید ...
(رسول خدا(ص) مسئلۀ بازگونمود ن مطا لب وحقا یق غدیرخم را برهمه حا ضرین ، واجب

اعلا م نمود  چه انکه  جملۀ ( فلیبلغ الشاهد) صیغۀ امراست  ودلا لت بر وجوب دارد  یعنی

برحاضرین وا جب است  که غائبین را  از مطا لب گفته شده  با خبر سا زند ولازم است که

ماجرای خلا فت و جا نشینی  علی(ع) را برای غائب چه د رحال سفر با آن برخورد نماید

وچه دروطن  وچه در هرجا با ید بازگو نما ید واین مسئلۀ تبلیغ بر عهدۀ همه حجاج به –
عنوان تکلیف ووظیفۀ شرعی واسلا می گذاشته شد  وازاینجا است که راویا ن حد یث غدیر

بیش از یک صد هزار نفر  می با شد  ایا چنین حدیثی با چنین را ویا نی قا بل انکا ر است؟!

و لذا چون ندید ند و حقیقت  ره  افسا نه ز د ند  چون نتوا نستند حد یث غد یر خم را نا دیده

بگیرند  ونتوا نستند  حد یث را انکا ر نما یند   د ست به تو جیه  و تأ ویل  و تحریف زد ند

انشاء الله  توجیه گران وتحریف کنند گان  درهمه ازمنه ازان زمان تاحال ازاب
حوض کوثر محروم با شند   امین  یارب العالمین   اللهم العن  کسانی راکه به

اسلا م وحضرت محمدبن عبد الله (ص) خیانت کردند .............................. 
پیش ازمتفرّق شدن حجّاج ایه دوّم نازل گردید :
ثم لم یتفرّقوا حتّی نزل امین وحی الله بقوله :

سخنان وخطابۀ سه ساعتۀ رسول خدا(ص) به پایان رسید ،خیلی عالی وزیباوقانع کننده وباملا حظۀ همه جوانب، ولایت وخلا فت علی بن ابی طالب (ع) را برای مردم جاه انداخت وهمۀ پرسش ها را ، پاسخ داد هیچ گونه ابهام واجمال ونقطۀ اشتباه درمسئلۀ خلا فت علی(ع) باقی نماند وزمان آن فرارسیده بود که اجتماع کذائی ،نظم   

خودرا ازدست بدهد وآن حالت یک پارچه سکوت وگوش فرادادن ، بهم بخورد ومؤمنین راستین به بیعت کردن باعلی(ع) که رسم ورسوماتی خاصّی دارد،بپردازند.

دراین هنگام حالت پیغمبر(ص) متغیّرشد واکثرا فهمیدند که هنگام نزول وحی است

جبرئیل امین نازل شد وایه 3سورۀ مائده نازل گردید :الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الا سلا م دینا...= امروز بامعّرفی ولایت علی(ع)

دین شما را کامل کردم ونعمت خودرا برشما به اتمام رساند م ورضایت خود را   از

اینکه دین اسلا م برای شما دین باشد ،اعلا م نمودم...
فقال رسول الله...رسول خدا(ص)فرمود:الله اکبر:آی مردم آگاه باشید : اکمال دین واتمام نعمت وخوشنودیّ پروردگارعالم،به اینکه اسلا م دین شماباشد ،بستگی به
رسالت من وولایت علی(ع) بعد ازمن ،دارد(یعنی اگرولایت وخلا فت علی(ع)درکار

نباشد:1—دین اسلام ناقص است2—نعمت الهی ناتمام است 3—خداوند ازاینکه
اسلا م ،دین برای مسلمین باشد ،ناراضی خواهد بود. وباجاافتادن ولایت علی(ع)-

وخلافت وجانشین بودن او برای پیغمبر(ص)،سه تا مسئلۀ مهمّ وحیاتی،     تأمین
گردیده است :یک:دین اسلا م ازنقص خارج شده وبه کمال رسیده. دو:نعمت الهی
به اتمام رسیده. سه:ورضایت پروردگار عالم ازاینکه اسلا م دین مردم باشد ،تأمین

 گشته است ... ازاینجا است که باید فریاد زد:
عبا د ت  بی اما مت لا اوبالی است   نما زبی ولایت بی نمازی ا ست 
مردم ازنزول آیۀ دوّم مطّلع شدند وبایک جهان احساس مسئولیت وتکلیف       که سرنوشت دنیا وآخرت آنهارا رقم میزد، درپیّ آن شدند که با علی(ع) بیعت نمایند و

حتی منافقین جهت حفظ ظاهرشان، بدون بیعت، نمی توانستند ،صحنۀ غدیرخم را ترک گویند .           واینک ماجرای بیعت کردن حجاّج وابوبکروعمروعثمان وهمه

حاضرین در سرزمین غدیر خم را با جزئیات وریزه کاریها ی آن ،     به ملا حظه

میگیریم .

               ما جرای بیعت نمودن حجاّ ج با حضرت علی (ع)

باآنکه هوای سرزمین غدیر خم  بی نهایت داغ وزمین حجاز از حد افزون پرحرارت

بود  ولی تحمّل آن برای حجّاج ،طاقت فرسائی ،نداشت چه آنکه همۀ       حاجیان ازبیانات رسول خدا(ص) متوجّه شدند وفهمیدند که روز بسیار مهمّی را دارند پشت

سر میگذارند، روزی که دوباره جبرئیل امین  ازطرف پروردگارعالم ،نازل گردیده

ودوتا آیۀ بسیار بااهمّیت را برای رسول خدا(ص) ابلاغ نموده است درآیۀ اوّل:بلّغ

ماانزل الیک من ربّک... فرمان داده شده که ولایت وخلافت علی(ع) اگربطورکامل

معرّفی وتبلیغ نشود ، رسالت 23سالۀ پیامبر(ص) وآن همه جنگها وجهادها وزحمات ورنجهای که در راه تبلیغ دین اسلام،تحمّل شده که( مااوذی نبیّ مثل ما—
اوذیت =هیچ پیغمبری مثل من ،اذیت وآزار،ندید...) همۀ اینها ،کان لم یکن تلقیّ –
خواهد شد ودین اسلام ناقص ونعمت الهی ناتمام وپروردگارعالم ناراضی خواهد

بود.

ودرآیۀ دوم :(الیوم اکملت لکم دینکم...)پروردگارعالم ،خوشنودیّ خودرا به خاطر

رسالت پیامبر(ص) وولایت وخلافت علی(ع) ،ازدین اسلام ،اعلا م می نماید ......

وحجّاج متوجّه شدند که تکلیف بسیار مهمّی برعهده دارند وآن اینکه باید بطور—
کافی،وافی،اساسی،ورسمی با علی بن ابی طالب (ع) بیعت نمایند وناروا است که

بدون بیعت ازسرزمین غدیرخم ،راهیّ وطن گردند ولذا بادل وجان ،گرمای آنجارا

تحمّل واز رفتن وشتاب وعجله، صرف نظر کردند وحتی عدّۀ ازمؤمنین تاسه روز

ماندند وباانجام بیعت رسمی سرزمین غدیر را به قصد وطن شان ترک گفتند......

گرچه منافقین کوردل میخواستند باسروصدای « بخّ بخّ» وبا بیعت کردن لفظی   و

شعاری ،به ماجرا،خاتمه دهند وحاجیان متفرّق شده وهریک راه خود را درپیش-

گرفته وبه سراغ وطن وکارشان، بروند وسرزمین غدیر  دیگر شاهد حضورمردم

درخود نباشد ودرهمان روز ماجرای بیعت به نقطۀ پایانی،رقم بخورد .      ولی با

عنایات الهی ،مؤمنین ومخلصین دست به کار شدند واین زمزمه را بین حاجیان به

راه انداختند که مسئلۀ بیعت ، بطور رسمی وبا انجام تشریفات ، باید عملی گردد  و

لذا خیمه وچادری را اماده نمود ند  وحضرت علی(ع)را با امکانات میسور ،  درآن

خیمه قرار دادند وطشت پراز ابی را هم مهیّا کرد ند که خانمها با دست گذاشتن  به

داخل آب طشت ،همزمان با قرار گرفتن دست حضرت علی(ع) درآب طشت ،بیعت

خودرا اعلا م نمایند ومرد ها با دست به دست علی(ع) دادن ومصافحه کرد ن ، و

جملا تی را ذکر کرد ن ، بیعت کنند...

ناگفته پیدااست که چنین بیعتی ،زمان طولا نی لازم دارد  وبرای حدود  صدوبیست

هزار نفر زن ومرد  ،دریک روز امکان بیعت رسمی وبلکه در دو روز هم  میسّر-

نمی باشد  واین است که از یک طرف جمعیّت زیاد است واز طرف دیگر بیعت باید

رسمی وبا تشریفا ت و جدّی انجام  گیرد  واز طرف سوّم  حاجیان مسلمان ومؤمن

تحت تأثیر سخنان پیامبر(ص) واقع شده بود ند  وسخت  احساس مسئولیّت 

میکرد ند واز نظر وجدان دینی  راضی نمی شد ند که بدون  بیعت اساسی  ورسمی

صحنه را ترک بگویند وبروند ومنا فقین  نیز بخاطر حفظ  ظا هر شان باید همرنگ

جماعت با شند  و با حجّاج درانجام مراسم  بیعت، همراهی نمایند  واین است    که   ماجرای بیعت  سه روز بطول انجامید  ودر لسا ن تاریخ  نویسا ن شیعه وسنّی کلمۀ
« ثلا ثا وثلا ثة ایام» به چشم می خورد...

ثمّ طفق القوم... کوتاه سخن :مردم به امیرالمؤمنین (ع) تبریک می گفتند وپیش
ازهمه ،ابوبکر وعمر هرکدام میگفتند :(بخّ بخّ لک یابن ابی طالب اصبحت وامسیت

مولای ومولا کلّ مؤمن ومؤمنة=زهی وافرین برتو ای پسرابوطالب برای همیشه –
مولای من ومولای هرمرد وزن مؤمن شدی...) ( تبریکات مذکوررا شیعه وسنیّ، نقل
نموده اند.)

ابن عباس گفت به خداوند عزّوجلّ سوگند! بیعت با امیرالمؤمنین (ع) برهمۀ مسلمین

واجب ولازم گردید.     بالا خره بیعت با امیرالمؤمنین (ع) به مدّت سه شبانه روز به
پایان رسید وکلّیّۀ حجّاج باذکرجملۀ « الحمد لله الّذ ی جعلنا من المتمسّکین بولایة—
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) به خلا فت وامامت علی(ع) اعتراف واقرار   نمود ند...
جهت باطراوت وتازه ماندن ماجرای غدیر ،سه تا آیۀ مهمّ نازل شد.

خداوند سبحان خواست که حدیث غدیر،تازه وباطراوت باشد، وگذشت شب وروز،آنرا

کهنه ،نکرده وگذر زمان،سالها،قرنها، تازه بودن وطراوت داشتن آنرا، نزداید، بدین-

جهت ،پیرامون حدیث غدیر، سه تا آیۀ مهمّ وروشن با محتوای بسیار سنگین ووزین

در روز غدیر، نازل فرمود، تامرد م  شب وروز  آنها را بخوا نند ودر هر بار خواندن

آیه ای از آیات غدیر ، حادثۀ مهمّ روز غدیر ومسئلۀ خلا فت وولا یت علی(ع) مورد

توجّه واقع  گردد  وهمیشه وهمیشه مسلمانان آینده در قرنهای  آینده  تاقرآن کریم –
است وعا ملین به آن  ،خلا فت وولا یت علی(ع) مورد  توجّه باشد  و آحاد مسلمین
از نور ولا یت علی واولا د علی(ع) بهره مند با شند وهردانشمند با انصا ف با توجّه
به معارف ومعانی آیات نازل شدۀ در روز غدیر ، به خلا فت وولا یت علی(ع) ایمان

می اورد  ... ودانشمندان  اهل سنّت وجماعت ، با این آیات  چه معاملۀ میکنند ؟!؟!!

چه توجیهی؟! چه تفسیری؟! چه تأویلی ؟!چه معنای؟! چه مجوّزی دارند وبااین ایات
چه میکنند ؟؟؟!!!!؟؟؟؟؟!!!!؟؟؟؟؟!!!!؟؟؟؟؟!!!!!!؟؟؟؟؟؟!!!!!؟؟؟؟؟؟!!!!!!؟؟؟؟؟!!!

مرحوم علا مۀ امینی درجلد 1 (438-424) ازطریق اهل سنت شأن نزول آیات کریمه رانقل میفرماید واینک ایات کریمه را از زبان علماء اهل سنّت وماجراهای نزول آنهارا، طبق گفته های انها در کتابهای تفسیری شان ،به ملا حظه میگیریم وداوری را به عهدۀ شما خوانند گان عزیز وبا انصا ف، میگذاریم  وامید وارم    که  

با ملا حظۀ ایات  وتفسیر ایات از قول علماء اهل سنّت وجماعت،  به حق وحقیقت-

نائل شوید...

                 اوّلین آیۀ نازل شدۀ درروز غدیر خمّ:

یاایّهاالرّسول بلّغ ما انزل الیک من ربّک(فی علیّ)وان لم تفعل فما

بلّغت رسالته والله یعصمک من الناّس...ای محمد (ص) خداوند بتوسلا م

می رساند ومیگوید :ای پیامبر انچه راکه دربارۀ علی (ع)به تو ازجانب پروردگار

نازل شده به مردم برسان واگرانجام ند هی رسالت خویش را به انجام نرسانده ای...

کتاب برگزیدۀ الغدیر ص 64عین گفتار یکی ازعلمای اهل سنّت :

1---حافظ ابوجعفرمحمد بن جریر طبری متوفیّ(310) از زیدبن ارقم که درغدیربوده 

وی درکتاب « الولایة» چنین روایت میکند:(آنگاه که پیامبر(ص)دربازگشت ازحجّة

الوداع به غدیرخم رسید وظهربود وهوابسیار گرم ،فرمان داد که اطراف چند درخت

بزرگ نزدیک به هم را، تمیز کرده وجارو بکشند(تاجایگاه فراهم شود) وبانگ نماز

جماعت ،سرداد،پس ازنماز گرد هم امدیم ودر ضمن خطبه ای طولا نی ،فرمود ند:
خداوند آیۀ :( بلّغ ماانزل الیک...) را بر من نازل کرد وجبرئیل از جانب پر وردگار

به من فرمان داد که در این مکان بایستم وبه هر سیاه وسفیدی اعلا م کنم :( انّ علی

بن ابی طالب أخی ووصییّ وخلیفتی والا مام بعدی)هماناعلی بن ابی طالب برادرمن

ووصیّ وخلیفۀ من وامام پس از من است .  واز جبرئیل درخواست کردم که ازخدا

بخواهد که این مسئولیّت را از دوش من بر دارد ! زیرا می دانستم که متقیاّن ،اندکند

،وازار دهند گان من فراوانند ،وبسیارند کسانی که ملا زمت فرا وان من باعلی  و

شدّت روی کرد من به او را سرزنش میکنند ... واگر بخواهم می توانم نام آنانرا-

فاش سازم وآنانرا به شما معرّفی کنم ،لکن من با مخفی کردن نام شان آبرویشانرا

نمی ریزم وخداوند جز به تبلیغ من در بارۀ علی رضایت نداد ...

آی مردم این واقعیّت را بفهمید : زیرا خداوند علی را ولیّ وامام قرار داده واطاعت

اورا بر همگان واجب کرده است وحکمش لا زم الا جرا و سخنش برابر حقّ است

کسی که با او مخا لفت کند ملعون وآنکه تصدیقش کند مرحوم است  بشنوید    و

فرمان ببرید  چراکه خداوند مولا ی شما وعلی امام شماست وپس از او تا روز

قیامت امامت در فرزندان من از نسل وی می باشد.هیچ حلا لی نیست جزانچه راکه

خداوند ورسولش حلا ل کرده است  وحرامی نیست جزآنچه را که خداورسول وآنان

 (امامان) حرام کرده اند وو...محکمات قران را دریابید واز متشابهات آن پیروی 

نکنید،
هیچ کس آن را برای شما تفسیر نخواهد کرد جز آنکه من دستش را گرفته وبازویش

را بالا برده ام  وبه شما اعلا م کرده ام که :(من کنت مولا ه فهذا «فعلیّ» مولا ه، و

موالا ته من الله عزّوجلّ انزلها علیّ) هرکه من مولای اویم ،پس این« علی» مولا ی
اوست وموالات وی از جانب خداوند برمن نازل شده است ... اگاه باشید که من پیام

خداوند را رساندم ،اگاه باشید که ان را ابلا غ نمود م ،اگاه باشید که ان را بگوش-

مرد م رساند م  اگاه با شید که انرا توضیح دادم (سپس فرمود:)«لا تحلّ امرة المؤمنین بعدی لا حد غیره=فرمانروای برمردم پس ازمن برهیچ کس جز او جایز
نیست ... سپس اورا به طرف آسمان بالا برد تاپای اودرکنار زانوی پیامبر(ص)-
قرار گرفت وفرمود:l
(معاشرالنّاس هذااخیّ ووصیّی وواعیّ علمی وخلیفتی علی من امن بی وعلی تفسیر
کتاب ربّی ...= ای گروه مردم !این علی برادر ووصیّ وظرف علم من وجانشین من

بر ایمان اورندگان به من وبر تفسیر کتاب پروردگار من است...)وو...
آی مردم! به زودی پس ازمن امامانی که مردم را به اتش دعوت میکنند وروزقیامت

یاوری ندارند ،خواهند امد ،که خداوند ومن از آنها بیزارم ،آنها ویاوران وپیروانشان

دردرک اسفل از دوزخ هستند ،وپس از مدّ تی کوتاه ،غاصبانه ، خلا فت، چهرۀ سلطنت می یابد،    در آن هنگام است که به حساب شما پرداخته می شود ای دوگروه

 انس وجنّ وو...( خوانندۀ عزیز مطالب فوق که درپیرامون ایۀ تبلیغ بیان شد ، گفته 

های دانشمند سنّی است که از زید بن ارقم روایت کرده است وما قسمت های از ان را

ذکرکردیم نه همۀ آنهارا ودرکتاب شریف الغدیر علمای دیگری را هم نام برده است که آنها نیز ماجرای غدیر را روایت نموده اند  مانند 1-حافظ حاکم حسکانی،ابوالقاسم

متوفّی بعداز(490) « شواهد التنزیل-1-255-ج249»... 3—حافظ ابوالقاسم بن عساکر،شافعی ،متوفیّ (571) .تاریخ مدینة دمشق«12-237».4- ابوعبدالله فخر-
الدین رازی،شافعی متوفیّ (606)« التفسیرالکبیر3:636(12-49).» 5- جلال الدین سیوطی ،شافعی متوفیّ(911) « الدّرالمنثور. 2:298(3-116).» 6—قاضیّ

شوکانی،متوفیّ(1250)درتفسیرخود «فتح القدیر» وسیّد شهاب الدّین آلوسی شافعی
 وشیخ سلیمان قندوزی حنفی وشیخ محمد عبده مصری وخیلی از علمأ ومفسّرین،

سنّی مذهب ، ماجرای غدیر خم  را نقل  کرده اند  وبنظر قاصر نگارنده  همۀ آقایان

شیعه بود ند ولکن به خاطر مسائل اجتماعی  ومخصوصا اقتصادی ، حقیقت را ،
مخفی میداشتند  مثلا  اقای ابن حدید واقای عبده وامثال اینها که با خطبۀ غدیریّه و-

کتاب نهج البلا غه وخطبۀ فاطمۀ زهرا(ع) وحدیث ثقلین وماجراهای سقیفه 

وماجراهای زمان رحلت رسول اکرم (ص) وخطبۀ شقشقیّه وخیلی از ماجراهای

 خیانت های اوّلی ودومی وو... آشنا بودند یقینا به فکر اخرت وزندگیّ اخرویّ خود
بودند  وحتما به خود رحم کردند  وبه حقیقت رسیدند وبا اعتقاد به ولایت وامامت علی(ع) از دنیا چشم پوشیدند  منتهی به خاطر ریاست ،مقام، پول ومنافع دیگر ،اظهار نمیکردند اصلا محال است که امثال ابن حدید وعبده وو... شیعه نبا شند؟!

ازباب مثال ومشت نمونۀ خروار مثلا درهمین زماننا هذا یک طلبۀ بی سواد سنی در
اقصی نقاط بلو چستان که پیش نمازجماعت بوده پس ازانقلا ب  از طرف جمهوری

اسلا می به حکم تألیف قلوب، حکم نماز جمعه همراه یک دستگاه اتومبیل صفر پژو باحقوق وافر وامکانات دیگر برایش میرسد وو... او به هیچ وجه سنّی گری خود را
به هیچ قیمتی ازدست نمی دهد ونخواهد داد  وهمچنین طلا ب سنّی مذهب با ان ماهانه و شهریّۀ که مفت وبی زحمت برای شان میرسد  هرگز سنّی گری شان را  ازدست نمی دهند وحتی با این وضعیّت تعداد طلا ب وروحانیون  سنّی مذ هب سا ل به سال،

رو به افزایش می گذارد ودر ایندۀ نزدیک می بینیم که سر تاسر استان که هچّی وحتیّ در جوار مرقد مطهّرثامن الحجج ، روحانیون اهل سنّت   ،   ستاد  وستادهای برگذاریّ نماز جمعه تشکیل مید هند ودرکمال ازادی خطبه های نماز جمعه را ایراد

می نمایند وبا کمال جرأت معجزات وکراماتی از پیش خودساخته را برای عمر و ابوبکر باز گو میکنند وجالب اینکه  کلّیۀ هزینه های ستاد وحقوق افراد شاید از پول

امام رضا(ع) که جگرمادرش (ع) ازدست عمر خون است،تأمین میگردد واقعا مظلو-میّت بی بی زهرا(ع) تاچه حدّ وچه اندازه که  در جوار مرقد فرزندش تریبون تمجید وتعریف وثناگوئی از عمر فعّال باشد وامام جمعۀ اهل سنّت در خود مشهد مقدس،سا-

عت ها از معجزات عمر واز کرامات عمر واز علم ودین وعرفان عمر که همه اش –
دروغ وکذب محض می با شند ، سخن میگوید وبی تردید هر تعریف وتمجید از عمر

نمک ونمک های است که روی زخمهای جگربی بی فاطمۀ زهرا(ع) پاشیده میشود

وبی تردید جگرسوختۀ زهرا(ع) ازاینکه هزینۀ تشکیلا ت  عمری  ازبیت المال واز

آستان قدس رضوی تأمین میگردد ، بیشتر می سوزد  وهیچ کسی نیست که به  این

سوختن ها توجّه کند و به سوز دل زهرا(ع) که از دست عمر وابوبکر چه کشید ،

اهمّیّت بدهد ویک مقدار جلو این سوختن ها را بگیرد... فاطمۀ زهرا(ع) ازدست عمروابوبکر درخطبۀ معروف خودکه در مسجد ایراد فرمودند می فرماید :لیتنی متّ..

ای کاش قبل از اینکه بوسیلۀ عمروابوبکر به این خواری بیفتم، مرده بود م.......

           دومین آیۀ که در روز غد یر خم نا زل گر دید :

  الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الا سلا م دینا مائده 3=
امروز , دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم]
همۀ امامیّه بدون استثناء برنزول این آیه ،پیرامون نصّ غدیر پس از بیان ولایت  و

خلا فت مولا امیرالمؤمنین (ع) توسّط رسول خدا(ص) با واژه های دربار ورو شن،

اتفاق نظر دار ند این آیه نصّ آشکار است که صحابه ، آنرا شناختند وعرب آنرا –
فهمید وهرکس که خبربه او رسید ،به آن  احتجاج کرد وآنرا حجّت ودلیل برخلا فت

وولا یت علی(ع) قرار دا د. بسیاری از علمای تفسیر وامامان حدیث وحافظان اثار

از اهل سنّت در این مطلب  با امامیّه ،همراهند  درکتاب شریف الغدیر (تلخیص )

ص70مدارک معرّفی شده است که علمای اهل سنّت نزول آیۀ مبارکه را درمورد-

ولا یت علی(ع) وروز غدیر ،تأیید نمود ه اند ...
       سومین آیۀ که در روز غد یر نا زل گر دید !  
سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعار ج 1-3معارج
تقاضا کنندۀ ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد این عذاب مخصوص کافران است

وهیچ کس نمی تواند آن را دفع کند از سوی خداوند صاحب فضائل ومواهب است

مرحوم علامۀ امینی در الغدیر 1-460-471(29) نفر ازعلمای اهل سنّت را بر-
شمرده است از آن جمله است :حافظ ابو عبید هروی متوفّیّ(223-224) درمکّه

وی درکتاب خود «غریب القران» روایت کرده است: آنگاه که رسول خدا(ص)—
آنچه را می یابد ،تبلیغ کرد وخبرآن درمناطق گوناگون ،پیچید ،جابربن نضربن 

حارث بن کلدۀ عبدری ، نزد حضرت (ص) آمد وگفت : ازجانب خداوند مارا  به
شهادت بروحدانیّت خداوند ورسالت خود ونماز وروزه وحجّ وزکات ،فرمان دادی

،وماپذیرفتیم ،ولی به این مقدار بسنده نکردی تا اینکه بازوی پسرعمویت را گرفتی

ووی را برما برتری بخشیدی وگفتی : من کنت مولا ه فعلیّ مولا ه... آیا این گفته 

از تواست یا از جانب خداوند ؟ پیامبر(ص) فرمود) :والّذ ی لا اله الّا هو انّ هذا –
من الله ...) سوگند به خدای یگانه که این سخن از جانب اواست ...

آنگاه جابر به سوی مرکب خود رفت وباخود میگفت : خدایا اگرآنچه محمد میگوید

حقّ است پس برما از آسمان سنگ ببار یا مارا به عذابی سخت ،گرفتا ر کن !

هنوز به مرکب خود نرسیده بود که خداوند سنگی را از آسمان برسرش فرود آورد

واز دبرش خارج شد ووی را به هلا کت رساند واین آیه را نازل کرد :(سأل سائل –
بعذاب واقع ...=تقاضاکنندۀ ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد...)

چه شد که پس از هفتا د و اندی روز ،ماجرای غد یر را فراموش
             نمود ند وپیراهن خلا فت را ابوبکر پوشید؟!

آنهائیکه در شب وروز رحلت پیامبر(ص) درسقیفۀ بنی ساعده،جلسۀ ای ترتیب-
داد ند تا ابی بکر را به خاطر بیشتر بودن سنّش به عنوان خلیفه ، قلمداد نمودند،با

چه مجوّزی وباچه روئی وباچه منطقی  این کار را کرد ند ؟! وچه گونه ما جراهای

غدیر را نا دیده گرفتند وچه گونه آیات نازلۀ در روز غدیر را از یاد برد ند وچگونه

سخنرانی سه ساعتۀ رسول خدا(ص) را، به فراموشی سپردند وچه گونه بیعت  سه

شبانه روزی حجّاج را که باآن همه تشریفات انجام شد وبیعت های خود شان را   که

 در حضور رسول خدا(ص) دست بیعت به دست علی(ع) دادند ،فراموش کرد ند وچگونه  آن همه دستورا ت و فرامین الهی را زیر پا گذاشتند ؟!  فقط هفتاد روز واندی از ماجرای غدیر گذشته است نمیدانم با این خیانت آشکار واین جنایت واضح وهولناک وبا این بدعت وانحراف عظیم واین گناه بزرک ، چرا غضب الهی براهل –
مدینه واقع نگردید وچرا سنگهای همانند سنگی که جابربن نضربن حارث را سوراخ

کرد  از آسمان فرود نیامد که خیانت کاران را سوراخ میکرد ؟ یقینا اگرصبروسکوت

 علی(ع) نبود واگر از نفرین بی بی زهرا(ع) مانع نمیشد ند به تعداد خیانت کاران  و
منا فقین سنگهای می بارید وتک تک آنهارا سوراخ می نمود مخصوصا کسانی را که توطئۀ  خلیفه شد ن ابی بکررا از پیش چیده بود ند ...
به هرحال باتوجّه به ماجرای غدیر خم چه شد وچه کرد ند که کسی دیگری را،خلیفه

قرار داد ند ؟ بی تردید کار کار شیطان بود که در قالب انسانها دست به کارهای عجیب وغریب و ضدّ دین ،آلود ودر طول ماجراهای غصب خلا فت علی(ع) صبرو-

سکوت اختیار نمود... چرا علی(ع) د ست به شمشیر نبرد ؟  

علی(ع) طبق وصیّت رسول خدا(ص) احساس نمود که دومی واوّلی وایادیّ شان تصمیم جدّی دارند که اگر قرار است : اسلا م ودین اسلا م وحکومت اسلا می درکار-
باشد باید با نام آنها وحاکمیّت آنها و ریاست واقتدار آنها باشد واگر نام آنها وریاست 
وحکومت و اقتدار آنها ، نباشد اسلا م ودین وحکومت اسلا می وکلمۀ لا اله الا الله ،

مباد وتوطئه ای که  چیده بود ند برنامه چنین بود که برای رئیس بودن خود شا ن تا

آنجا باید تلا ش کنند وشمشیر بزنند و بکشند وقتل وغارت کنند ودست به هر کاری –
بزنند وازهر جنایت وخیانتی ، فروگذار نکنند  حتی بطورجدّ ی تصمیم بر این بود  که

اگرخودشان حاکم ورئیس وخلیفه نباشند اصلا  دینی نباشد اسلا می نباشد نمازوروزۀ

نباشد واینجا بود که علی(ع) احساس کرد که  خطر خیلی هولناک است  دشمنان داخلی وخارجی در کمینند وهد ف شان  ،خاموش کردن چراغ تازه روشن شدۀ اسلا م 

است ومی خواهند نهال نوکاشته شدۀ اسلا م ازبیخ وبن واز ریشه کنده شود وبکلّی با رحلت رسول خدا(ص) دینی ،اسلا می،نماز وروزۀ ای درکار نباشد وکلمۀ توحید 

(لا اله الا ّ الله ...) دیگه بر زبانها جاری نشود  ومرد م به شرک وبت پرستی وجاهلیّت ،باز گرد ند وعلی(ع) با این خطر  وحشت ناک روبرو می باشد  درحقیقت
علی(ع) وفاطمۀ زهرا(ع) با تحمّل آن همه مصیبت ها ،ناملا ئمات ، غصب فدک،آتش 

سوزیّ خانه ، تحقیرها، سیلی زدنها،وو... اسلا م را، دین را، کلمۀ توحید را، نماز و

روزه را،مسجد ومحراب وجماعت را  حفظ کرد بمعنای واقعیّ کلمه اگر علی وفاطمۀ
زهرا( علیهماالسلا م) نبود از اسلا م ودین وتوحید ونماز ومسجد وجماعت ،خبری نبود–
تحمّل اینکه درمحضر شوهر به همسرش سیلی بنوازد باگفتن آسان است ولی برای کسی که قدرت دارد برای کسی که قلعۀ خیبر را یک تنه از جا می کند وچهل تا پهلوان از کندن آن عاجز بود ند ، خیلی مشکل است  که نظاره گر سیلی خورد ن همسرش باشد وعکس العملی نشان ندهد  همسری که خداوند عزّوجلّ فرمود: (خطاب به پیغمبروعلی(ع) اگرفاطمه نبود شمادوتارا نمی آفرید م...) علی(ع) ازتوطئه وخطر ریشه کن کرد ن اسلا م با خبر است ولذا آن همه نا هنجارها را تحمّل میکند... 
ودریک جمله  : نفاق پس از رحلت رسول خدا(ص)  پرد ه  ز رخ بر گرفت
ومنافقین که با چهرۀ اسلا م بودند  ظاهر شد ند وبا اسف شدید بازم  با چهرۀ اسلا م 

به مقا صد شان دست یا فتند  ومتأسفانه  تا کنون وپس از 14قرن هنوز که هنوزه در کشور شیعه  طرفداران شان از آنها  تبلیغ میکنند  وکارهای منافقانۀ آنها ادامه 
دارد فقط وفقط ولیّ الله الا عظم (ع) باید بیا ید وسوزهای جگرودل مادرش زهرا-

(ع) را به زداید  اللهم عجّل لولیّک الفرج والنّصر...
فرازهای از سخنا ن حضرت علی(ع) د رخطبۀ شقشقیّه  :آد رس:شرح 
نهج البلا غۀ عبده رئیس جامعة الاظهر مصر وشرح نهج البلا غۀ ابن ابی الحد ید...

اما والّذی لقد تقمصّها ابن ابی قحا فه ... آگاه باشید ! به خدا سوگند !پسرابی قحافه –
(ابی بکر) جامۀ خلا فت را غاصبانه برتن کرد . اقایان عبده وابن حدید وعلمای دیگر 

سنّی مذهب این خطبه راشرح زده اند ایا قابل باور است که این اقایان شیعه نباشند؟!

اوخود می دانست که (درروز غدیرخم وخیلی ازموارد دیگر،رسول خدا(ص) به دسور پرورد گار عالم ،خلا فت وامامت را برای علی(ع) اعلا م نمود وبارها فرمود: 

شایستۀ این مقام علی بن ابی طالب (ع) است وکاملا توجّه داشت که موقعیّت علی(ع)
نسبت به خلا فت،موقعیّت قطب آسیاب نسبت به دستگاه آسیاب می باشد که بدون قطب، آسیاب  حرکتی نخواهد داشت فطویت عنها کشحا ...ازخلا فت پهلو تهی کرد م
وبرسردو راهی قرار گرفتم :یابازور وشمشیر حقّم را می گرفتم ویا صبروشکیبای و

سکوت را دربرابر آن همه خیانت ها وحقّ کشیها،پیشۀ خود می ساختم ؟
فرأیت انّ الصّبر...پس از ارزیابی ، صبروبرد باری را خرد مندانه تر دید م فصبرت...

پس صبر کردم ،درحالیکه خاری در چشم واستخوانی درگلو،مرتّب آزارم می داد .اگر

در آن شرایط حسّاس که رسول خدا(ص) ازدنیا چشم پوشیده است ،دست به شمشیر 

می برد جنگ داخلی به راه می افتاد ،دشمنان خارجی از بیرون ودشمنان داخلی ازدرون ،هجوم می آوردند وانقلا ب نو بنیاد اسلا م ونهال تازه کاشته شدۀ اسلا م را
از بیخ وبن ،قطع ونابود می کردند ودیگر ازصدای اذان در مأذنه ها واز گفتن کلمۀ-

توحید ، (لااله الاالله )وو... خبری نبود...

فیا عجبا هویستقیلها فی حیاته ... جای بس تعجّب، این است که ابوبکر در دوران حیاتش طلب  اقاله میکرد ومی گفت :اقیلونی اقیلونی ولست بخیرکم وعلیّ معکم...

بامن اقاله کنید !یعنی خلا فت را ازمن باز ستانید ،برایکه من بهتر از شمادرحالیکه

علی(ع) درمیان شمااست ،نمی باشم ... وهمین ابوبکر درلحظۀ مرگ ومردن ،خلافت

را به عمر واگذار نمود...(درادامۀ خطبه ،نحوۀ غصب خلا فت، توسّط  دومّی وسوّمی را بیان می فرماید وپرده از وجود نفاق درباطن غاصبین ،برمی دارد که آنها به آیات
قرآن کریم ودستورات پروردگارعالم وروز رستا خیز ،ایمان واعتقادی نداشتند .......
کانّهم لم یسمعوا کلا م الله حیث یقول :تلک الدّ ارالا خرة نجعلها للّذین لا یریدون فی-

الارض علوّ اولا فسادا...گویا آنها سخن خدای عزّوجلّ را نشنید ه بود ند که فرمود:

خانۀ آخرت را برای کسانی قرار داده ام که در زمین برتری نجویند وفساد نکنند ... 
بلی قد سمعوها ووعوها ولکن حلیت الدّ نیا فی اعینهم وراقهم زبرجها... بلکه سخن

خداوند عزّوجلّ را خوب شنید ند وخوب فراگرفتند وخوب هم فهمیدند ، ولکن دنیا،

پول ،ریاست،مقام، زرق وبرق مادّیّت وو... اعتقاد وایمان شانرا ازدست شان ربود..
وبه تمام مقدّسات پشت پا زدند وخلا  فت را از مسیر طبیعی،. خارج کردند...
                  استد لا ل امیرالمؤمنین (ع) به حد یث غد یر !
پس از غصب خلا فت و تغییر 180درجه ایّ انقلا ب عظیم اسلا می ازمسیر صحیح واصلیّ خود، ازهمان سالهای آغازین الی زماننا هذا ،درطول 14قرن ،به حدیث غدیر

استدلال واحتجاج شده است ودوست ودشمن ،جهت اثبات خلا فت وامامت علی(ع) به

حدیث غدیر،تمسّک جسته اند  و این مطلب نشانۀ آنست که  حدیث غدیر   مورد قبول همگان ،می باشد وقاطبۀ مسلمین چه شیعه وچه سنّی   حدیث را   غیرقابل انکار می دانند...
اوّلین استدلالی که به حدیث غدیر شد توّسط امیرالمؤمنین علی(ع) درمسجد رسول الله(ص) بود ! درکتاب شریف الغدیر ج 1ص159تمام مدارک :نام کتاب وراوّیان را

که اهل سّنت می باشند ،ذکر فرموده است... وهمچنین درسال23هجری یااّول سال 

24هجری درشورای که عمر به تشکیل آن سفارش کرده بود... فیاللّله و للشّورا... و

ایضا دردوران عثمان بن عّفان وهمچنین درسال35( یوم الرّحبه) ودرسال36(یوم-

الجمل)ودرسال36 درکوفه ودرسال 37(یوم صفّین) به حدیث غدیر استد لا ل فرمودند...
            کسانیکه بخاطرانکا ر حد یث غدیر ،مبتلا به نفرین شد ند!
درکتاب شریف الغدیر ج1ص192با سندهای محکم از اهل سّنت نقل فرموده است : 
که گروهی از اصحاب پیامبر(ص) شهادت به حدیث غدیر راکتمان کردند وبه نفرین علی(ع) گرفتار شد ند :1- ابوحمزه انس بن مالک متوّفی (93) 2- براء بن عازب انصاری متوّفی (72) 3- جریربن عبدالله بجلی متوّفی( 54) 4- زیدبن ارقم خزرجی 

متوّفی(68) 5- عبدالرّحمن بن مد لج 6- یزید بن ودیعه ... زید بن ارقم با نفرین علی
(ع) کور شد وبعد از نابینائی ، مرّتب حدیث غدیر را برای مرد م باز گو می نمود...

علّامۀ امینی ازص 190تاص210ج1الغدیر 22نفررا نام برده است که به حدیث غدیر احتجاج نموده اند: حتّی استدلال عمرعاص که علیه معاوّیه برتری علی (ع) را

ثابت می نماید وحتّی احتجاج مأمون وغیره را ، مفّصّلا ، ذکر فرموده است ........
     اقای مسعودی چه زیبا گفته است
اقای ابوالحسن مسعودی شافعی مذهب در کتاب < مروج الذهّب ج2ص49> گفته است :چیزهای که باعث برتری وفضیلت اصحاب رسول خدا(ص) می باشد ازقرارذیل است :یک –ازهمه جلوتر به خداوندعزّوجلّ ورسولش(ص) ایمان آورده باشد .دو---
هجرت بارسول خدا(ص).سه---نصرت ویاریّ رسول خدا(ص) چهار—قرابت وخویشاوندیّ نزدیک به رسول خدا(ص) پنج ----قناعت داشتن.شش ---بذل نفس وازخودگذشتگی برای رسول خدا(ص) هفت---آگاهی به کتاب خداوند عزّوجلّ(قران-
کریم) هشت ---جهاد درراه خداوند عزّوجلّ نه---ورع وزهد وقضاوت وحکم کرد ن

وعفّت وعلم ودانش...همۀ اینها درعلی بن ابی طالب(ع) جمع بود ورسول خدا(ص)

تنها به اوفرمود :انت منّی بمنزلة هارون من موسی الّا انّه لا نبیّ بعدی وتنها به اوگفت :من کنت مولا ه فهذاعلیّ مولاه... انس مرغی پخته بود وآمادۀ خورد ن ،خدمت رسول خدا(ص) آورد تا،میل بفرماید ، رسول خدا(ص) دعاکرد :پروردگارا
محبوب ترین خلق خودرا بفرست تا باهم این طعام (مرغ) را بخوریم ،علی بن ابی طالب (ع) وارد شد وبا هم ،میل فرمودند...

     روز غدیر خم بزرگ ترین عید اسلا می می با شد!
روز غدیر در واقع ونفس الا مر، از اعیاد بزرگ اسلا می است درروز غدیر بااعلا م ولا یت وامامت علی(ع) ،دین کامل گردیده ونعمت الهی به اتمام رسیده وپروردگار-
عالم خوشنود شده است ورسول خدا(ص) دراین روز به اصحاب ویاران وهمۀ حجّاج

دستور داد که باعلی(ع) بیعت نموده وتهنیّت وتبریک بگویند وناگفته پیدااست که عید بودن روز غدیر ،درجاویدانگیّ ورسوخ وثبات حدیث غدیر،نقش مؤثّر دارد!چه انکه اگردرهرسال درروز غدیر ،مراسم جشن وسرور وشادمانی ،برگزار شود ومسلمانها بطورجدّی مجالس ومحافل جشن وسرور را برپانمایند وبه دید وباز دید بپردازند ودستورات غدیر ( ازقبیل دعا وعبادت وروزه گرفتن وصلۀ ارحام وغیر-
ذالک...) را ،انجام بدهند ،علاوه براینکه تجدید خاطرۀ روز غدیر وماجرای خلافت –
علی(ع) میشود ،افراد وادار میشوند که راجع به حدیث غدیر ،تحقیق وبررسی کنند و

به فحص وجستجو بپردازند وسرانجام حدیث غدیر به نسلهای بعدی،منتقل وازهرگو – نه ،تحریفات وتغییرات ،محفوظ ومصون میماند...
ونباید ازنظردورداشت که عید بودن روز غدیر ،اختصاص به شیعه ندارد،بلکه برای همۀ مسلمانها عید است وتاصبح قیامت بزرگترین عید اسلا می خواهد بود...

  روزه گرفتن روز عید غدیر، با شصت ماه روزه ،برابر است !
درکتاب شریف الغدیرج1ص285ازکتاب کافی ج1ص303ازعلی بن ابراهیم از امام-جعفرصادق(ع) روایت شده است :عرض کردم فدایت شوم !آیابرای مسلمین به جز ازعید فطر وعید قربان ،عید دیگری هم هست ؟ فرمود: بلی یاحسن !بزرگترین وبا-
شرافت ترین وبالاتراز عید فطروعید قربان ،عید غدیر است که امیرالمؤمنین (ع) درآن روز به ولایت وامامت ورهبری ،ازطرف خدای سبحان،نصب گردید! عرض کردم :فدایت گردم !آنچه که سزاوار است درآنروز انجام دهیم چیست ؟فرمود:زیاد-
صلوات برپیغمبر(ص) وآلش(ع) بفرست ... دوّم اینکه ازکسی که بر پیغمبر(ص) و

آلش(ع) ستم کرده است، بیزاری بجوی ...انبیای الهی به اوصیای خود دستور داده

اند که روز تعیین وصیّ را ،عید بگیرند . عرض کردم :اگرکسی دراین روز،روزه –
بگیرد چه پاداشی دارد ؟ فرمود: روزه گرفتن روز غدیر، ثواب 60 ماه روزه را—
دارد...

  خود رسول خدا(ص) سفا رش فرمود که روز غدیررا عید بگیرید!
روایت سهل بن زیاد را ملا حظه فرمایید ! به نقل کتاب الغدیر ج1ص285 ازکتاب کافی ج1ص204 درذیل روایت چنین آمده: فانّ رسول الله... رسول خدا(ص) به امیرالمؤمنین (ع) سفارش کرد: که روز غدیر را عید بگیرد...

درکتاب تلخیص الغدیر ص45 روایتی را نقل نموده که:روزۀ روز عیدغدیر ،درهرسال باصد تا حجّ صدتا عمرۀ قبول شده، معادل خواهد بود. وهوعیدالله الاکبر..
روز غدیر ، عید اکبر خداوند عزّوجلّ است/...

             فاطمۀ زهرا نفرین کرد وعمر با شکم پا ره ازدنیارفت.......

فاطمۀ زهرا(ع) درپیّ غصب فدک توسّط غاصبان حکومت،تلا شهای بسیاری نمود ولی هربار که احتجاج میکرد ودلیل می اورد ،آنها نمی پذیرفتند !امام علی(ع) پیشنهاد فرمود که فاطمۀ زهرا(ع) فقط نزد ابی بکر برود !حضرت زهرا(ع) نزد او-

رفت وفرمود: درمکان پدرم رسول خدا(ص) نشسته ای وادّعای منزلت ومقام اورا-

می کنی :( که جانشین رسول خدا(ص) هستی...)واگر فدک مال توبود وآنرا ازجانب

خودت بخشیده بودی برتولا زم بود آنرا به من برگردانی !  ابوبکر تحت تأثیر عظمت

فاطمۀ زهرا(ع) واقع شد درپاسخ گفت راست میگوئی ونوشت که فدک به آنحضرت برگردد. پس فاطمه(ع)  خارج شد وآن برگه دردستش بود تا درراه به عمر برخورد

کرد ( عمرازکجاباخبر شد که فاطمه(ع)برای چه امری به ابوبکر مراجعه کرده است

؟! شاید ابوبکر خودش عمر رامأمورکرده که در ردّ ان برگه اقدام نماید ...) عمرآن-

مکتوب را از فاطمه(ع) طلب کرده ولی حضرت از دادن آن مکتوب امتناع نمود عمر

به اوّل واخر کوچه نگاهی نموده وکسی را ندید  بالگد نحسش به سینۀ دختررسول خدا(ص) کوبید وباظلم وستم ،مکتوب را از فاطمۀ زهرا(ع) ربود ... وبه آن مکتوب

اب دهن انداخت وان راپاره پاره کرد وگفت این فدک مال مسلمین است .  عایشه ،حفصه ،واوس بن حدثان به این مطلب شهاد ت داده اند . فاطمه(ع) درحالیکه برروی خاک کوچه افتاده واز شدّت درد به خود می پیچید فرمود: نامه ومکتوب را

پاره کردی !خداوند شکمت را پاره کند ...( همۀ دنیا می دانند که ابولؤلؤ  شکم عمر 

راپاره کرد وبدین سان به عالم برهوت منتقل گردید .) بنقل کتاب سوگنامه فاطمۀ زهرا(ع) کتاب صدّیقۀ شهیده ص 142 ....
   کلمۀ مولی در حد یث غدیر ،به معنا ی ولا یت واما مت است!
بههیچ وجه امکان ندارد که مقصود از «مولی» درحدیث غدیر ،غیراز ولا یت وامامت وخلا فت ،چیزدیگری باشد ! دررابطه باحدیث غدیراز لحاظ سند وصدور-

باقطعیّت وجزمیّت جدّی می توان گفت که حدیث غدیر از مصدر نبوی (ص)صادر شده است وهیچ گونه شکّ وریبی وجود ندارد !وبا ان همه مدارک واسنادی که مرحوم علّامۀ امینی درکتاب شریف الغدیر ، ذکرفرموده است حتّی ازنظراهل سنّت به

سرحدّ تواتر وبه مرحلۀ قطع ویقین خواهد رسید !وامّا ازلحاظ مفهوم ومدلول ایضا-

جای تردید باقی نمی باشد که مؤدّای حدیث همان خلا فت بلا فصل وولا یت وامامت علی بن ابی طالب(ع) است ولفظ «مولی»چه باوضع لغوی ودلا لت حقیقی ،برمعنای

ولایت وامامت ،دلا لت نماید وچه به خاطر آنکه لفظ مولی بین معانیّ مختلف ،مشترک است ، چه قرینه درکار باشد ویا نباشد ودرهرحال آنچه که از کلمۀ مولی در

حدیث غدیر ،استفاده میشود همان ولایت وامامت است به سخن دیگر کلمۀ مولی به 

هرمعنای باشد ودرجاهای دیگر به هرمعنای به کار رود وواضع لغت آنرا برای هرمعنای وضع کرده باشد  کاری نداریم !آنچه که مسلّم است این است که  ازکلمۀ مولی درحدیث غدیر همۀ حضّار ویک صدوبیست هزار نفر حاجی  خلا فت و ولایت 

رافهمیدند !وبه هرکسی که خبر ماجرای غدیر وحدیث غدیر رسیده ،خلا فت وولایت 

را،فهمیده اندو تابعین وتابعین تابعین که درزمانهای بعدی بوجود امد ند ودرطول14 

قرن شعراء وادباء ومفسّرین وهمه وهمه  ،همان خلافت وولایت را فهمید ند وحتّی 

عمروبن عاص که علیه معاویّه استدلال نمود ومأمون خلیفۀ عبّاسی وعمربن عبدالعزیز وغیرهم همه وهمه همان خلا فت وامامت را فهمید ند وهیچ صاحب اندیشۀ ای باتوجّه به ماجراهای غدیرخم ،جایزوروا نمیداند که جز خلا فت وامامت ،

معنای دیگری از حدیث اراده شود . وحتّی یک طفلی متوجّه است  با آن همه ماجراها که درروز غدیر وپس از آن اتفاق افتاد ،که تنها محبّت ونصرت خالی منظورنظر رسول خدا(ص) نمی باشد ...
چنانچه حسان بن ثابت که درروز غدیر درغدیر خم ،حاضربود از رسول خدا(ص)

ایجازه گرفت که حدیث غدیر رابه نظم دراورد که بعضی از ابیات او چنین است  :

    فقال له قم یا علی فانّنی                   رضیتک من بعدی  اماما وهادیا

قیس بن سعد بن عبادۀ اسدی که در غدیر خم حضور داشت چنین می سراید :

           وعلیّ امامنا وامام                لسوانا اتی به التّنزیل...

کوتاه سخن بنابر فرمایش مرحوم علا مۀ امینی درج1ص340 الغدیر حتّی یک نفر ازحاضرین در غدیر خم واز کسانیکه حدیث را شنید ند ... پیدا نشد که بگوید :معنای 

غیراز خلا فت وامامت ، از حدیث اراده شده است...
باقطع نظر ازشواهد وقرائین فراوان که درکتاب شریف الغدیر ذکرشده است، سال دهم هجری را همه ولا اقلّ اکثرمسلمین ،سال آخر عمر پیامبر(ص) می دانستند   و

رسول خدا(ص) بامعرّفیّ نمودن حجّ آن سال را به حجّة الوداع وبا اشاره وصراحت

اعلا م فرموده بود :که درآخرین سال عمرش ،قرار گرفته وبه همین زودی دارفانی را وداع ودعوت حقّ را لبّیک خواهد گفت ! ولذا آنچه که مورد توجّه مرد م بود وبر

سرزبانها جریان داشت ودوست ودشمن انتظار می کشید ند و... این بود که رسول –
خدا(ص) چه کسی را به دستورپروردگار جهان ،خلیفه وجانشین ووصیّ خود معرّفی 

می کند ( چه آنکه درجامعۀ اسلا می وغیراسلا می مسلّم بود که هر پیغمبری باید وصیّ وجا نشین داشته باشد وجانشین باید ازطرف خداوند عزّوجلّ تعیین ومشخّص، 

گرد د...)

وهیچ کسی جایز نمی دانست که رسول گرامیّ اسلا م امّت عظیم اسلا می را بدون سرپرست وامام ورهبر،رهانماید وتکلیف جامعۀ اسلا می وحکومت اسلا می وو...

مهمل گذاشته شود . بالا خره آحاد مسلمین انتظار میکشیدند که وصیّ رسول خدا

( ص) را بشناسند وازاینجا است که همگان از حدیث غدیر واز کلمۀ مولی خلا فت 

وامامت وسرپرستی را فهمیدند وهیچ انسان باهوش وبا انصاف ،معنای غیراز ولایت

وخلا فت ، ازحدیث غدیر برداشت نخواهد کرد...

قرائن وشواهد ی که مراد از مولی هما ن خلا فت وولا یت است!     

علاّ مۀ امینی درج1ص370 می فرماید :برفرضی که تنزّل کنیم که (اول بشیئ) یکی 
ازمعانیّ کلمۀ < مولی> است وکلمۀ مولی مشترک لفظی بین این معنا ومعانیّ دیگر-

است ،باید بگوییم :درحدیث غدیر شواهد وقرائنی ،وجود دارند که از کلمۀ مولی فقط 

وفقط < اولی بتصرّف > که همان ولا یت وامامت وخلا فت است ،اراده شده است....

  قرینۀ اوّل--- درصدر حدیث جملۀ (الست اولی بکم من انفسکم =آیا من سزاوار 
تر از شما به خود شما نیستم ؟!) خیلی واضح وآشکار است که مقصود از مولی همان:اولی بتصرّف وولا یت وسرپرستی وامامت ،می باشد ...
قرینۀ دوّم --- درذیل حدیث جملا تی ازدعا ذکر شده است :اللهمّ وال من والاه وعاد من عا داه وانصر من نصره وا خزل من خزله ... این جملا ت دعا 

،مخصوص کسی است که زعامت ورهبریّ امّت را داشته باشد واگرقرار بود که خلیفه را سقیفۀ بنی ساعده ،مشخّصّ کند وخلیفه غیراز علی(ع) باشد، درروز غدیر-
باید برای همان شخص دعا شود . ومسلّم ترازمسلّم این است که خلا فت علی(ع) در

نظربوده است نه تنها محبّت ودوستیّ او والا باید فاطمۀ زهرا(ع) مطرح میگردید ...
قرینۀ سوّم ---- مولی بودن علی (ع) درردیف مولی بودن خداوند سبحان ومولی 
بودن رسول خدا(ص) قرار گرفته است ومعنای مولی بودن خداوند عزّوجلّ ورسول-

خدا(ص) همان اولی بتصرّف وسرپرستی ، نشاید که از مولی بودن علی(ع) معنای-

غیراز اولی بتصرّف ،اراده شود ...
قرینۀ چهارم ---- رسول خدا(ص) بعد از بیان حدیث فرمود: الله اکبر علی اکمال-
الدّین واتمام النّعمة ورضی الرّب برسالتی ... آیا تنها محبّت علی(ع) ونصرت او،---

باعث کامل شدن دین واتمام نعمت وتأمین رضایت وخوشنودیّ خداوند سبحان ،خواهد بود؟!پرواضح است که مسئلۀ خلا فت ووصایت علی(ع) است که مهمّ است نه تنها محبّت خالی ...
قرینۀ پنجم --- رسول خدا(ص) بعداز مطرح نمودن ولا یت علی(ع) میفرماید : 

هنّئونی انّ الله خصّنی باالنّبوة وخصّ اهل بیتی باالا مامة...= بمن تبریک گویید که خداوند منّان، مرابه نبوّت ،واهل بیتم را ،به امامت ،اختصاص داده است ............. 

جملا ت مذ کور در اینکه  امامت وسرپرستی جامعۀ اسلا می ، از آن علی وفرزندان 

او(ع) می باشد ،صراحت ،دارد وجای پا برای شبهه وتردید ،باقی نمیماند .ابوبکر  و

عمرکه  در روز غدیر به علی(ع) تهنیّت وتبریک گفتند وبیعت مسلمین تاسه روز، 

طول کشید  آیا فقط برای محبّت خالی بود؟! 
قرینۀ ششم ---- رسول خدا(ص) دررابطه با ابلا غ ولا یت وامامت علی(ع) خداوند را ،شاهد میگیرد :(اللّهم انت شهید علیهم انّی قد بلّغت ...= خداوندا گواه باش 

که وظیفۀ تبلیغیّ خود را انجام داد م وامامت علی(ع) را به مردم ابلا غ نمود م ....

آیا محبّت ونصرت خالی که همۀ مسلمین نسبت به همدیگرباید داشته باشند، نیاز به -

شاهد گرفتن دارد؟!
قرینۀ هفتم ---- وعلا وه بر قرینۀ مزبور،مسئلۀ محّبت ونصرت، چیزی است که بین همۀ مسلمین ،مطرح است وهمۀ مسلمین باید همدیگر را دوست داشته وهمدیگر 

را،باید یاری ونصرت نمایند این مسئله حسّاسیّت وترس وخوفی ندارد که رسول خدا-

(ص) از ابلا غ آن ،بترسد، بی تردید خوف وترس رسول خدا(ص) از این است که –
منافقین کوردل ،نسبت به ولا یت وخلا فت علی(ع)،حسّاسیّت نشان بدهند وزیر باررهبریّ علی(ع)،به خاطر کینه های جاهلیّت ،نروند ودست به اذیّت وازار بزنند... 
قرینۀ هشتم – درخیلی از تعبیرها من جمله ،تعبیر عمربن خطّاب کلمۀ« نصب»

بکار رفته است : درکتاب مودّة القربی وینابع المودّة،ج2 به نقل از ج1ص378 –
الغدیر : نصب رسول الله(ص) علیّا علما... کلمۀ نصب فقط با ولا یت وامامت ،می سازد وبا نصرت ومحبّت خالی سازگاری ندارد ... شواهد وقرائن زیاد است ! ذکرهمۀ 

آنها ضرورتی ندارد ... اللهمّ عجّل لولیّک الفرج والنّصر .اللهمّ العن اوّل ظالم ظلم حقّ 

محمّد وآل محمّد (ع) خداوندا ولیّت را برسان تا به داد مظلوم برسد وحقّ مظلوم بستاند...                
              نامۀ عمر به معاویّه وآتش زد ن خانۀ زهرا(ع) به اعتراف خود عمر!

 درکتاب« نزهة الکرام وبستان العوام » ج1 گفتار 27ص315 به نقل از کتاب <سوگنامۀ فاطمۀ زهرا(ع)> عین نامۀ عمر که بادست خطّ خودش نوشته شده میخوانیم : بعداز حادثۀ کربلا وبه اسارت رفتن اهل بیت امام حسین (ع) وبرگشت از-
شام ورسیدن به مدینه  درخانۀ امّ سلمه، مجلس عزا وسوگواری برپا شد، عبدالله 

بن عمر وقتی از این حادثه با خبر شد سخت ناراحت ومتأثّرگردید ونسبت به این جنایت یزید، اعتراض نمود واز شهری به شهردیگری رفته تا به کاخ یزید درشام رسید وشدیدا به یزید اعتراض نمود واورا در رابطه با جنایتش وحادثۀ کربلا ، مورد 

تهدید وسرزنش قرار داد، یزید با خونسردی ،از او استقبال نمود ونامۀ پدراورا که درزمان غصب خلا فت ،برای معاویّه فرستاده بود، به عبدالله نشان داد(باارائۀ نامۀ

عمر ،به پسرش عبدالله ،به عبدالله ،فهماند که این داد وقال شما جهت حمایت از فرزند دختررسول خدا(ص) ومسئلۀ دین ومقدّسات اسلا می ، به اصطلا ح، بیهوده است ... وقتی نامه را ملا حظه کرد فهمید که پدرش اصلا به دین اسلا م تشرّف نیا-

فته بوده ... ودست خطّ پدرش را ،می شناخت ولذا حرفی برای گفتن ،نداشت وباسکوت ولا لمانی گرفتن ،کاخ یزید را ترک کرد... بخش ازنامۀ عمررامیخوانیم:

(عمردراین نامه خطاب به معاویّه می نویسد:من ابابکر را برروی منبرگذاشتم واز-

مرد م برای او،بیعت میگرفتم مردم بااکراه بیعت میکردند وقتی بیعت اوفراگیرشد –
فهمیدم که علی فاطمه وحسنین رابه درخانه های مهاجروانصار می برد وبیعت مارا  

 باخود درچهارموضع یاداورشده انانرا تحریک میکند...(منظورعمرازچهارباربیعت
این است که عمر وابوبکر ودیگران چهاربار باعلی(ع) بیعت نمودند ویکی ازآن مواضع ،غدیر خم بوده است ...) مردم شبانه به علی وفاطمه وحسنین نوید یاری میدهند ولی صبحگاهان کسی به کمک او نمیرود ...بردرخانۀ علی حاضرشده ازاو 
خواستم که ازخانه بیرون آید ... به کنیزش فضّه گفتم به علی بگو برای بیعت با—
ابابکر بیرون آید چون مسلمانان با او بیعت کرده اند پاسخ داد علی مشغول است گفتم 
بهانه نیاور وبه او بگوخارج شود وگرنه وارد می شویم وبه زور بیرونش میبریم –
فاطمه ازاطاق بیرون امده پشت در ایستاد وگفت :ای گمراهان دروغگوی! چه میگویید؟ وچه میخواهید ؟گفتم :ای فاطمه !گفت :عمر! چه میخوهی ؟گفتم چرا پسر-
عمویت تورا برای پاسخ گوئی فرستاده وخود درپس پرده نشسته است ؟گفت :طغیان 

وسرکشیّ تو ای بد بخت مراازخانه به در آورده است وحجّت را برتو وبرهمۀ گمراه 

کننده گان تمام کرده است !گفتم: این یاوه هاوحرفهای زنانه را کنار گذاشته به علی-

بگو:دوستی واحترامی دربین نیست / گفت :ای عمر !آیامراازحزب شیطان میترسانی 

بااین که حزب شییطان کوچک است ! گفتم :اگربیرون نیاید هیزم فراوانی آورده برروی ساکنان این خانه آتش می افروزم وتمام کسانی که دراین خانه باشند خواهم –
سوزاند مگراینکه علی را برای بیعت بیرون کشانیده همراه ببریم .وتازیانۀ قنفذ راگرفته براوزدم وبه خالد بن ولید گفتم بروید وهیزم بیاورید وگفتم آن رابرمی افروزم/ /.. فاطمه گفت:ای دشمن خدا ودشمن رسول خدا ودشمن امیرالمؤمنین!

فاطمه دست هایش را جلوی درخانه گرفته نمی گذاشت درباز شود اورا به یک سوی

افکند م . سرراه من راگرفت. باتازیانه بر دست هایش زد م از شدّ ت درد،ناله وفریادش بلند شد / تصمیم گرفتم قدری نرم شوم وازدر خانه برگردم دراین هنگام به

یاد دشمنیّ علی وحرص وولع او در ریختن خون بزرگان عرب ونیرنگ محمد    و 

سحرش ،افتادم (این جملات است که کفرعمررا میرساند...) لگدی بردر زد م فاطمه که محکم به در چسپیده بود تاباز نشود!فریادی  زد که پنداشتم مدینه زیرورو شد-

وصدازد :آی پدر! آی رسول خدا. باحبیبۀ توودخترت بدین گونه رفتار می شود... آه 

آی فضّه مرا بگیر به خدا سوگند :فرزندی که در شکم داشتم ،کشته شد/ صدای آه و-

نالۀ اورابه خاطر درد زایمان درحالیکه به دیوار تکیه داده بود ،شنید م در راباز کرده 

وارد خانه شد م باچهرۀ بامن روبه رو شد که دید گانم را فرو بستم واز روی مقنعه به گونۀ برصورتش نواختم که گوشواره از گوشش درامد وبه روی زمین پخش شد علی از خانه بیرون آمد همینکه چشمم به او افتاد باشتاب از خانه بیرون رفتم    به 
خالد وقنفذ وهمراهانش گفتم : از گرفتاریّ عجیبی رها شد م...)
خود فاطمۀ زهرافرمود :

صبّت علیّ مصا ئب لو انّها          صبّت علی الا یاّم صرن لیا لیا

آن قد ر مصیبت ها برمن وارد گشت اگر بر روز ها ، وار میگر دید هراینه  شب می گردید

فاطمۀ مظلومه (ع) بر اثر همان ستمها وتازیا نه ها وسیلی ها وشکست پهلویش وو... به     شها د ت رسید   95 روز بعد از پد ر دوام نیا ورد وعلی(ع) را با یک جهان گرفتاری ،تنها 

گذاشت وبه پد ر بزرگوارش (ص) ملحق گردید .واگر نفرین میکرد:مدینه بکام زمین فرومیرفت.

                 حدیث غدیر د ر لسا ن شعراء!

درطول 14 قرن شعرأ وادبأ ی معروف اعمّ از شیعه وسنّی ،حدیث غدیر را،با اشعار      

وابیاتی یادنموده اند  و همگان به گونۀ یک اصل مسّلم وقطعی وغیرقابل انکار،همان 

معنای سرپرستی وخلا فت بلا فصل علی(ع) را از حدیث غدیر وازواژۀ <مولی> استفاده کرد ند... به چند تا از اشعار منسوب به امیرالمؤمنین (ع) خرّیت واستاد فنّ 

بلا غت وفصاحت،نظاره میکنیم :

معاویّه علیه الهاویّه نامۀ ای به حضرت امیر(ع) نوشت ودرآن از خود تمجید نموده-

بود :/ که پدرم ابوسفیان دردوران جاهلیّت سیّد واقا بود ودر دورۀ اسلا م پاد شاه شام می باشم وبا رسول خدا(ص) خویشی وقرابت،دارم وکاتب وحی می باشم وو...

حضرت علی(ع) فرمود آیا پسر خورندۀ جگرها به من فخر می فروشد؟! به غلامش

دستورداد : بنویس این ابیات را:

محمّد النبیّ  اخیّ و صنوی                    وحمزة سیّد الشهداء عمّی

وجعفر الذّ یّ یضحی ویمسی              یطیر مع الملا ئکة ابن  امّی

وبنت محمّد (ص) سکنی وعرسی       منوط لحمها بد می ولحمی

وسبط احمد(ص) ولدای منها         فأیّکم له سهم  کسهمی 

سبقتکم بالا سلا م   طرّا         علی ما کان من فهمی وعلمی

فاوجب لی ولا یة علیکم        رسول الله (ص) یوم غدیر خمّ

فویل ثمّ ویل ثمّ ویل             لمن یلقی الا له  غدا بظلمی  
حضرت محمد رسول خدا(ص) برادر وپسرعموی من است وحمزۀ سیّد الشهدا، عموی من میباشد.

جعفرطیّارکه صبح وشام بافرشتگان الهی در بهشت پروازمی نماید ،پسرمادرم می با شد.

دختررسول خدا(ص) فاطمۀ زهرا(ع) همسرمن است که گوشت وخون ما بهم مربوط  میباشد.

ودونوۀ رسول خدا(ص) « حسن وحسین (ع)» د وفرزند من است که از فاطمه زهرا(ع) متولدّ

شده اند ! پس کدام یک از شما چنین نصیب وبهرۀ ای که من دارم ،دارید ؟!

از همۀ شما جلوتر ،اسلا م آورده ام واین از آگاهی وشعور من است .

رسول خدا(ص) د ر روز غدیر خم ، ولایت وامامتم را بر شما واجب نمود .

پس وای ،سپس وای ،سپس وای ،برکسی که به ملا قات پروردگار عالم برود درحالی که برمن ظلم کرده است ...

اشعار حسان بن ثابت درروز غدیر ودعای معجزه امیزرسول خدا(ص)

حسان بن ثابت اوّلین شاعری است که حدیث غدیر رابه شعر درآورد ه ودرهمان محلّ

غدیر خمّ درحضور صدوبیست هزار نفر حاجی که شخصیّت های علمی وآگاهان به ادبیّات عرب وبه اصطلاح فرهیختگان سخن وکلام درمیان آن جمعیّت بودند ،قرائت –
نمود ورسول خدا(ص) اورا در فهم ودرگ ودربرداشت از حدیث ،تأیید نمود منتهی ازآنجا که رسول خدا(ص) می دانست که حسان درپایان عمرش از ولایت علی(ع) منحرف ، می شود ،لذا تأیید ودعایش را نسبت به او واشعارش ، معلّق ومربوط  به

این نمود که درحال نصرت ووفاداریّ به اهلبیت ،باقی باشد .:( لا تزال یاحسان مؤیّدا

بروح القدس   +  مانصرتنا بلسانک ...= یاحسان تامادامیکه مااهل بیت (ع)را    با

زبانت ،یاری بدهی ،از تأییدات روح القدس برخوردارباشی ....)
فقط چهارتا بیت از اشعارحسان را میخوانیم :

ینادیهم یوم الغدیر نبیّهم   + بخمّ واسمع بالرّسول(ص) منادیّا

فقال له قم یا علیّ فانّنی  + رضیّتک من بعد ی اماما وها دیّا

درروز غدیر خمّ ،رسول خدا(ص)به مردم نداداد ... پس به علی (ع) گفت :یاعلی!

به پاخیز که امامت وپیشوائیّ ورهبریّ تورا بعد از  خود م ،پسندیده ام ...

اشعار قیس انصاری وسا بقه داشتن مذ هب شیعه اززمان رسول خدا(ص)

ابوالقاسم قیس بن سعد بن عباده،از اعاظم صحابه واز اشراف عرب ودردوران جاهلیّت وپیش از اسلا م ،بزرگ مرد خزرج وسیّد انصاردردوران اسلا م بود،ابیاتی 

را که درصّفین ودر محضر امیرالمؤمنین (ع) ایراد نمود ،اثبات گرولایت وامامت علی(ع) وسابقه داشتن مذهب شیعه از زمان رسول خدا(ص) میباشد که شیخ مفید(رح) آن ابیات را در کتاب « فصول المختار» ذکر نموده است :

وعلیّ امامنا وامام + لسوانا اتی به التنزیل 

یوم قال النبیّ من کنت مولا ه + فهذا مولا ه خطب جلیل 

انّ ماقاله النبیّ علی الا مّة + ختم ما فیه قال وقیل...

  علی(ع) امام ما وامام غیر ما است که قرآن کریم ،بیان فرموده است .رسول خدا(ص) درروز غدیر فرمود:هرکس من مولایش هستم این علی(ع) مولای اوست 
این سخن نیکو وجالب وامری بس بزرگ است ،آنچه راکه رسول خدا(ص) فرموده، بر امّت اسلامی واجب است ودرآن قیل وقالی راه ندارد!

عمروبن عا ص  دشمن سرسخت علی (ع) سخن  حقّ برزبان میراند :
عمروبن عاص در قصیدۀ معروف خود،:« جلجلیّه» درپاسخ معاویّه که مطالبۀ خراج مصر را از عمروعاص(والی مصر) نموده بود 126 بیت سرودۀ خود را برای معاویّه، ارسال می نماید ومعاویّه ازمطالبۀ خراج، صرف نظر نمود، عمروعاص، به ماجرای غدیر وحدیث شریف غدیر ،اشارت های دارد عمروعاص بخاطر ترس جان خود واستفادۀ شخصی دست به این کار می زند :
وکم قد سمعنا من المصطفی   +  وصایا مخصّصّة فی علیِّ

وفی یوم غدیر خمّ رقی منبرا  + یبلّغ والرّکب لم تر حل

وفی کفّه کّفه معلنا        + ینا د ی  بامرالعزیز العلی 

وقال فمن کنت مولا له    + فهذا له الیوم نعم المولی 

وچه بسیار از رسول خدا(ص) وصیّت هاوسفارشاتی را  شنید یم که مخصوص علی بن ابی طالب (ع) بود ،ودرروز غدیر ، بالای منبررفت ! ودرحالیکه همۀ حجّاج وهمۀ کاروانها از کوچ کردن باز مانده بودند ،دست علی (ع) را در دست خویش گذاشت وبه همه نشان داد وبه دستور خداوند عزّوجلّ ،اعلام نمود:که علی(ع)  
بهترین مولی وپیشوا ورهبر برای شما بعداز من است ...

درکتاب« بلا غات النّساء ج 27ص43 » وکتب دیگر( به نقل ازتلخیص الغدیر ص138) شخصیّت عمروعاص را این چنین معرّفی نموده است : مادر عمربن عاص < لیلی> نام داشته است ودرمکّه از لحاظ فحشاء مشهور بوده وبیش ازحدّ کمروبوده وروی هیچ کسی را به زمین نمی گذاشته ودررابطه با آن نعمت خدادادی که باید حفظش میکرد، به ( احسنت فرجها)،توّجّه نداشت ... ولذا هنگامیکه عمرو را به دنیا 
آورد ،پنج نفر هریک مدّ عی شدند که پدراومی باشد ولی مادرش اورا به عاص مربوط ساخت !برایکه شباهتی با عاص،داشت واز آنجا ، عمربن عاص از اب درامد 
این شخصیّت کذائی ، ازطرف معاویّه که خودرا خلیفۀ مسلمین می دانست ،استاندار و والیّ بصره ، منصوب شده بود وبرمسلمین ،حکومت میکرد ودر سال 43 هجری ،راهیّ برهوت گردید واز دنیا کوچ کرد ...
ابوالمسهل کمیت :

کمیت بن زید اسدی قصیدۀ ای دارد به نام « العینیّة من الهاشمیّات » که دارای 578 

بیت می باشد وراجع به غدیر خمّ  چنین سروده است : ویوم الدّوح دوح غدیرخمّ + 
ابان له الولا یة لو اطیعا .  ولکنّ الرّجال تبایعوها + فلم ار مثلها خطرا مبیعا ...

ودر روز غدیر خمّ که درختان بزرگ (مغیلان ) سایبان شده بود،پیامبر(ص) ولایت را

برای او(علی «ع») آشکار ساخت ! اگر از او اطاعت می شد،ولی (متأسّفانه) مردان

آنرا میان خود،معامله کردند ومن کالای ارزشمند تر از آن ،ندیدم ...

                        درعالم خواب:
درکتاب تفسیر ابوالفتوح رازی ج 2ص193 /4/280 بنقل از تلخیص الغدیرص155 

از کمیت که از شعرای معروف حکومت بنی امیّه بود،ودر قصیدهایش از اهل بیت(ع)

تمجید می نمود ،نقل شده است :که در عالم خواب ،حضرت علی(ع) را می بیند:

حضرت (ع) می فرماید :قصیده ات را بخوان ! خواندم تارسیدم به این بیت :       یوم الدّوح ...  حضرت (ع) فرمود : درست وراست، گفته ای واین بیت را اضافه فرمودند

ولم ار مثل ذا ک الیو م یوما  + ولم ار مثله  حقاّ اضیعا

مانند آنروز  روزی  را ندید م  وما نند آن حقّ (حقّ ولایت وامامت علی(ع) ) حقیّ را 

ندیدم که  ضایع شده با شد ...

                                السّیّد حمیری:

سیّد اسماعیل حمیری متوّفای (179) راجع به حدیث غدیر وماجرای غدیرخمّ ،چنین 

سروده است : اقامه من بین اصحابه + وهم حوا لیه فسمّاه     هذا علی بن ابی طالب 

+ مولا لمن قد کنت  مولا ه ...= در روز غدیر خمّ ،رسول خدا(ص) از بین اصحابش 

که همه در اطراف حضرت(ص) حضور داشتند ،علی(ع) را بلند نمود وفرمود: علی 

(ع) مولا وامام ورهبر کسی است که من مولا ورهبر او هستم ...
       از آ ثار مد ح صا د قانه ،از علی(ع)، عاقبت بخیری است:

درکتاب تلخیص الغدیرص 168 :مرحوم صدوق درکتاب < کمال الدّین> فرموده است: سیّد حمیری درمسئلۀ غیبت ، معتقد بود که محمّد بن حنفیّه ، غایب شده است 

ودراین گمراهی با قی بود تا زمانی که با امام جعفرصادق (ع) ملا قات نمود وبامشا-

هدۀ کرامات ونشانهای امامت ، به امامت امام صادق(ع) معتقد گردید واز حضرت(ع)

مسئلۀ غیبت را پرسید ؟حضرت(ع) فرمود : محمّدبن حنفیّه وفات نموده وامام باقر(ع) شاهد دفن اوبوده است ومسئلۀ غیبت در مورد امام دوازدهم حجّةبن الحسن 

( ارواحنا لتراب مقدمه فداء ) می باشد ... سیّد حمیری با استغفار وتوبه ،به حقّ رسید وعاقبت بخیر از دنیا چشم بست وحتما به عالم برزخ در وادیّ السلا م  جا ی 

گزین گشته است انشاأ الله ...

             د عبل  خزا عی :
دعبل خزاعی درسنّ 97 سالگی ودر سال 246 هجری مظلومانه به شهاد ت رسید

بخش از ابیا ت اورا بخوانیم  که  اثار عرفانی ومعنوی دارد وبا حقایقی آشنا خواهیم
شد:

وماسهّلت تلک المذاهب فیهم +×××+ علی النّاس الاّ بیعة الفلتا ت

وماقیل اصحاب السّقیفة جهرة +×××+ بد عوی تراث فی الضّلا ل نتا ت
ولو قلّد وا الم وصی الیه امورها +×××+ لزمت بمأ مون عن العثرا ت

اخی خاتم الرّ سل المصفّی من القذی+×××+ ومفترس الا بطال فی الغمرات

فان جحدوا کان الغدیر شهید ه+×××+ وبد ر واحد شامخ الهضبا ت

وایّ من القرآن تتلی بفضله |×××| وایثاره با لقوت فی اللّزبا ت
وغرّ خلا ل اد رکته بسبقها |×××| منا قب کا نت فیه مؤ تنفا ت
برمردم آسان نکرده که این مذهب ها ،دربین آنها باشد،مگربیعتی که ازروی عجله 

وبدون فکر ورویّه انجام شد.( عبا رت« بیعة الفلتا ت» اشا ره به سخن عمر است که گفت <کانت بیعة 

ابی بکر فلتة وقی الله شرّها > بیعة با ابی بکر از روی عجله و بد ون فکربود که شرّ انرا از مسلمانها دور کند .)
واگر این بیعت نبود ،سخن اشکار وسراسر گمراهی اصحاب سقیفه مبنی برادّعای ارث ،بالا نمیرفت یعنی آن بیعت باعث شد که فدک به یغما برود ...
واگر خلا فت را  طبق وصیّت رسول خدا(ص) به دست علی(ع) می سپردند،امور-

منظّم مسگردید ومرد م از لغزشها ایمن بودند ( وامروز آمریکا واسرائیل وماجراهای

فلسطین وآن همه جنایات، درکار نبود همۀ جنایت ها درطول 14 قرن ،شاخه های درختی است که افراد سقیفه ،کاشتند ... آهای برادران عزیز اهل سنّت وجماعت ،بیدار شوید وتاریخ را ورق بزنید وکتاب تلخیص الغدیر را بخوانید ولا اقل به سخن 

جناب عمر عمل کنید وراه حق را درپیش بگیرید . خود عمر میگوید : بیعت با ابی بکر از روی عجله وبدون فکر انجام شد  وخود عمر دعا میکند که مسلمانان ازشرّ 

آن بیعت و خلا فت نا به حقّ ابی بکر ،به دور باشند ...) ادامۀ ترجمۀ اشعاردعبل...

برادر خاتم انبیاء (ص)علی(ع) که ازآلودگی پاک است وپاک شده است ودرگردابهای

جنگ، گردن پهلوانان را شکست ... پس اگرانکار کنند ،غدیر وبدر وکوههای بلند   و

گستردۀ احد ،شاهد او هستند ... وآیاتی از قرآن که دربارۀ فضیلت او وایثار او، قوت 

و غذایش را در زمان سختی وشدّت ،خوانده میشود (شاهد او هستند ) ... وصفات –
درخشانی که او برآنها سبقت گرفت ،فضائل ومناقبی هستند که او پیش از همه به آنها آراسته بود ... قصیدۀ دعبل 121 بیت دارد ... یکی از بزرکان اهل سنّت بنام –
ابوالفرج درکتاب /أغانی / راجع به عواقب بد خلا فت غیرعلی(ع) نوشته است:که بیت دعبل اشاره به آن دارد : مدارس آیات خلت من تلاوة +ومنزل وحی مقفرالعر—
صات ...= /آنجاکه محلّ درس گرفتن آیات قرآن است، که از تلا وت خالی شد ومحلّ 

فرود امدن وحی که عرصه های آن خالی ازسکنه شد ... یعنی به اهل بیت (ع) که جای وحی ومحلّ تلا وت ودرس ایات قران کریم است ، با ظلم وستم به یغما رفت... اضافه کردن امام رضا(ع) چند بیت به ابیات دعبل وخبردادن از                                                         ظهور امام زمان ( ارواحنا لتراب مقد مه فداء)

اقای دعبل ابیات قصیدۀ خود را درمحضر ثامن الحجج امام رضا(ع) بازگو می کرد رسید به این بیت:خروج امام لا محالّه واقع + یقوم علی اسم الله والبرکات...

امام رضا(ع) بشدّت گریست وفرمود :یا دعبل روح القدس بازبان تو سخن گفت تومیدانی این امام کیست ؟ گفتم نه ! فرمود امام بعد از من فرزندم محمد است وبعدازمحمد فرزندش علی وبعد ازعلی فرزندش حسن وبعداز حسن فرزندش حجّت 

قائم است که جهان را پراز عدل وداد می نماید که علیه وعلیهم السلا م ...

خوشابسعادت دعبل که دوستیّ اهل بیت (ع) اورا به جای رسانده است که خداوند 

عزّوجلّ ابیاتی را به زبانش جاری می سازد واز امام زمان (ع) خبر می دهد که:

« خروج امامی که حتما واقع می شود واوبراسم خدا وبرکات قیام می کند.»

تامیرسد به این شعر : وقبرببغداد لنفس زکیّه + تضمّنهاالرّحمن فی الغرفا ت ...

(وقبرانسانی پاک دربغداد است ورحمن درغرفه های بهشتی انرافراگرفته است...

اشاره به آیۀ (وفی الغرفات آمنون..) می باشد .

امام رضا(ع) فرمود :ایا دراین جا دوبیت اضافه کنم تا قصیده ات کامل شود ؟ دعبل 

گفت آری ای فرزند رسول خدا(ص) پس امام(ع) فرمود :

وقبربطوس یالها من مصیبة  + توقّّدّ فی الا حشاء بالحرقات .

الی الحشر حتّی یبعث الله قائما + یفّرّج عنّا الهمّ والکربات...

« وقبری درطوس است وچه قدر مصیبت ان بزرگ است که در درون ،آتش به پا 

میکند تا  قیامت ،تا آنگاه که خداوند قائم (ع) را برانگیزاند وغمها ومصیبت هارا

از  ما دور سازد... دعبل پرسید ای فرزند رسول خدا(ص) آن قبر از کیست ؟

حضرت (ع) فرمود : ان قبر مال من است که غریبانه به شهادت می رسم :

بادل وبا جگرش دانۀ انگورچه کرد ++ خرمنی سوخت زیک خوشۀ بی قدروبها

اوغریبانه درآن منزل غربت جان داد ++ منهدم شد زغمش دائرۀ ارض وسماء

 ای وای چه کسا نی غا صبا نه بر مسند خلا فت نشستند ؟!

بالوث نمودن ماجرای غدیر وزیر پا گذاشتن حدیث غدیر وبه فراموشیّ سپردن خطابها وسخنرانیهای رسول خدا(ص) وبا عمل نکردن به آیات صریح قرآن کریم 

خلا فت را غصب وحقّ وحقوق حضرت علی(ع) را به یغما بردند وفدک دختررسول 

خدا(ص) را ،تاراج کردند وکسانی درمسند خلا فت قرار گرفتند که به معنای واقعیّ –
کلمه از هیچ جهت شایستگی نداشتند وحتیّ با مسائل شرعیّ مورد ابتلا ء ،آشنائی –
نداشتند واز نظر علمیّ جاهل ترین واز لحاظ  تقوا وتدیّن وپای بندی به مقدّ سات بد

ترین افراد جامعه بود ند  وبا گفته های خود اهل سنّت این مدّ عارا ثابت خواهیم نمود 

عمر به فا قد آب که جنب بود ،گفت :: نما ز نخوان
علا مۀ امینی درج6 الغدیر ص83 ازخود برادران اهل سنّت وازامام مسلم درصحیحۀ مسلم باب تیممّ با چهارطریق از عبدالرّحمن بن ابزی نقل می نماید:مردی آمدنزد عمر

/خلیفۀوقت/ گفت :جنب شده ام وآب دراختیار ندارم که غسل کنم چه کنم ؟عمرگفت <نماز نخوان تااب گیر بیاوری وغسل کنی> عمّاربه عمرگفت :یا خلیفه به یاد نمی اوری هنگامی را که من وتوجنب شده بودیم واب نداشتیم که غسل کنیم وتونماز نخواندی ومن با تیمّم نماز خواندم وبه محضررسول خدا(ص) رفتیم وقضیّه رامطرح 
نمودیم ورسول خدا(ص) فرمود:با تیمّم نماز خواندن ،کفایت میکند وباید دودستت را

برزمین بزنی وبه صورت ودست هایت مسح کنی ؟!
عمرباشرمندگی به عمّار گفت مواظب باش ( یعنی نباید بکسی بگوئی وخلیفه رارسوا 

ومفتضح سازی ) عمّار گفت باشد به هیچ کس نمیگویم...

آیا تعجّب امیز وحسرت بار نیست که جانشین رسول خدا(ص) تااین حدّ جاهل وبی خبر از احکام شرعی باشد وآیا امامت ورهبریّ چنین کسی برای امّت اسلا می ،فا جعه نخواهد بود؟! البتّه برادران اهل سنّت وعلما ودانشمندان عزیز سنّی مذ هب خیلی تقصیر ندارند برایکه شرایط واوضاع جامعه ومنافع شخصی ،اجازه نمید هد که 
حق را برملا سازند وگرنه اکثر برادران به حق رسیده اندو یا براحتی میتوانند به حق 

برسند  مانند شرایط  علما وروحانیون اهل سنّت درجمهوریّ اسلا می که به خاطر منافع شخصی وحقوق وماهانه وو... هیچ گاهی دست از سنّی گری برنمی دارند...
خداوندا تو به سوزدل زهرا(ع) آگاهی تو عنایتی فرما فرزند اورا برسان تابه جامعۀ 

اسلا می سروسامان بخشد تاکی تاکی تاکی تاکی تاکی تاکی تاکی تاکی درانتظارتوشب را سحرکنم ؟ یابن الحسن(ع) بیا بیابیا که چاقوی تیز مصلحت تقریب مذاهب،مرتّب حقایق را ذبح میکند وخونهای آن جگر بی بی زهرا(ع) را ،خونی می سازد...
بامدارک واسناد خود برادران اهل سنّت ،دومی وسوّمی هم مانند اوّلی بطورکلّی،از-

احکام وایات قرآنی بی خبر بود ند!
      خلیفه به جرم قذ ف با ید 80 ضربه شلّا ق می خورد!

درص93 ج6 الغدیر : حافظ عبدالرّزّاق ، عبدبن حمید وابن منذربه اسناد خود شان 
از دؤلی {المصنّف«7/350،ح 13444 »} زنی راکه بچه ای شش ماهه به دنیا –
اورده بود ،پیش عمر آوردند عمر خواست اورابه جرم ارتکاب عمل زنا، سنگ سار کند به علی(ع) خبررسید که عمر چنین تصمیمی دارد وحکم صادرنموده .علی(ع) فرمود :آن زن جرمی ندارد .عمراز شنیدن فرمایش علی(ع) تعجّب کرد وازحضرت –
توضیح خواست !  حضرت علی(ع) فرمود:( والوالدات یرضعن اولا دهنّ حولین کاملین ...= مادرها دوسال کامل فرزندان شان را باید شیربدهند!بقره 233 ) ودرآیۀ15 احقاف. میفرماید (وحمله وفصاله ثلا ثون شهرا..= دوران حاملگی وشیر-

دادن ،جمعا سی ماه خواهد بود سرانجام ،حدّ اقلّ دوران حاملگی به حکم قرآن کریم 

شش ماه می باشد ودورا ن شیردهی 24 ماه خواهد بود. ولهذا زنی که شش ماهه –
بچّه به دنیا می آورد هیچ مورد اتّهام نبوده وهرکسی اورا به زنا متّهم ،نماید ،مستحقّ حدّ قذف خواهد بود وجا داشت که خلیفه به جرم قذ ف شلاّ ق بخورد....

عمر حضرت علی(ع) را تصدیق نمود وگفت :لولا علی(ع) لهلک عمر...=اگرعلی(ع 

نبود،عمر هلا ک می شد. ودرمنجلا ب ضلا لت وگمراهی ،سقوط می نمود،درحالیکه 

اواز همان  آغاز غصب خلا فت،سقوط کرده وبه این هلا کت معنویّ خود توجّه نداشت وزمانی متوجّه  شد که ملک الموت میان جسم وروحش ،جدائی انداخت وپرده ها کنار رفت وبه تمام کج رویهای خود  آشنا گردید ولی چه سود که کار ازکا ر گذشته و توان جبران نمودن را از دست داده بود وپشیمانی برایش سودی نداشت ...
باحکم خلیفه (عثمان) دونفر مسلما ن بی جهت اززندگی ساقط شدند
درج6 الغدیرص93 از الحفّاظ عن بعجة بن عبد الله الجهنی ،مالک فی الموطا،ص176 وبیهقی فی السنن الکبری ج7 ص442 وابوعمر فی العلم ص150 

وابن کثیر فی تفسیره ج4 ص157  نقل نموده اند :اقای بعجة می گوید مردی بایک 

زنی ازاهالیّ جهینه ازد واج نمود وشش ماهه ،پسربچّۀ ای را به دنیا آورد،شوهر

آن زن ،نزد عثمان (خلیفه) آمد وشکایت کرد :که زنش شش ماهه زاییده وحتما زنا داده است! عثمان بلا درنگ دستورداد که آن زن سنگ سارشود ! خبررسید به علی(رضی الله عنه) وحضرت علی(ع) به عثمان گفت :آن زن هیچ جرمی ندارد برایکه طبق آیات قرآن کریم مدّت دوران  حمل وشیردهی سی ماه معرّفی شده است 
و24 ماه دوران شیردهی است ومدّت حمل شش ماه خواهد بود ! عثمان اظهارنمود 
به خداسوگند متوجّه این مطلب نبودم ودستور داد که آن زن را برگردانند ورهایش –
کنند که جرمی ندارد ! متأسّفانه کار ازکار گذ شته بود وآن زن سنگسار شده بود وآن 

زن درهنگامیکه برای سنگسارشدن آماده اش کرده بودند به خواهرش گفته بود:-

خواهر !ناراحت نباش به خداسوگند ! ناموسم برای هیچ کسی کشف نشده وهرگز زنای را ،مرتکب نشده ام ومرا بی گناه رجم میکنند  ... پسربچّۀ ای که به دنیا امده 
بود بزرگ شد وکاملا شبیه پدرش بود وپدرش اعتراف کرده بود که آن پسربچّه فرزند خودش می باشد وبی جهت مادرش را به زنا متّهم ساخته است . پسربحدّ بلوغ 

رسید واز ماجرا با خبر گردید ودرپیّ این بود که انتقام مادر رجم شده اش را از پدرش واز خلیفه بگیرد وبه خلیفه دست رسی پیدا نتوانست واما پدرش را بقتل رساند ودریک اطاقی در بستر خواب بدن پدرش را قطعه قطعه نمود...
 برادران عزیز اهل سنّت ایا اشغال چنین افرادی مسند خلا فت وامامت را با چنین 

داوریها که نمونه اش را ملا حظه فرمودید، ننگ وعار نیست ؟! اعتقاد به چنین خلفا 

ورهبران که به زور برمردم ومسلمانها حکومت میکردند ، ناروا است وفاجعه میباشد ! بیدارشوید که حساب وکتاب دقیقی درکار خواهد بود ...
  خود عمر اعترا ف میکرد که  کلّ النّاس افقه من عمر!

             یعنی د ر مسا ئل شرعی ازهمه نا دان تر است

درج 6 الغدیر ص95 باسندهای مختلف از اهل سنّت (ابویعلی،فی مسنده الکبیر.  و 

سعیدبن منصور فی سننه،والمحاملی فی امالیه،وابن جوزی فی سیرةعمر،ص129 و 

ابن کثیرفی تفسیره ج1 ص467 : عمربن خطّاب بالای منبر رفت وخطاب به مردم گفت :ایّهاالنّاس ... آی مردم مهرزنهارا زیاد قرار ن دهید برای اینکه صداق ومهر از نظرپیغمبر(ص) واصحابش فقط چهارصد درهم وکمتر ازآن بود واگرصداق ومهربیشتر،مطلوب ومطابق باتقوی وکرامت ،بود ،رسول خدا(ص) واصحابش،عمل میکردند/ عمربطورجدّی اعلام نمود که مهرزنان نباید بیشتر از400 درهم باشد وهرچه کمترباشد بهتراست وهرچه زیاد ترباشد بد ترخواهد بود./...
عمرازمنبرپائین امد ویک زنی ازقریش به او اعتراض نمود! وگفت :اماسمعت ماانزل الله فی القرآن ؟ آیا نشنیده ای که خداوند درقرآن چه نازل کرده است؟ عمرگفت:چه نازل کرده ؟ زن قریشی گفت :قرآن می گوید :( وآتیتم احداهنّ قنطارا ...
= ومال زیادیّ که به عنوان مهر به یکی اززنهای تان پرداخت نموده اید پس نگیرید. 

ایۀ20 نساء...) قرآن کریم از زیادیّ مهر سخن میگوید وزیادیّ مهررا، تمجید میفرماید وشما ای عمر! چگونه از زیادیّ مهر نهی نمودی؟! عمردرمقابل منطق محکم ومستد لّ این زن تحت تأثیرواقع شد وبه واقعیّت اعتراف نمود :وگفت:بارخدا 
یا !کلّ النّا افقه من عمر= همۀ مردم داناترازعمر می باشد. وبلا فاصله برگشت رفت 

بالای منبر گفت :آی مردم من شمارا از اینکه مهر زنها بیشتر از400 درهم باشد نهی کردم / غلط واشتباه کردم.../ آی مردم !هرچه می توانید مهرزنهای تان را زیاد

کنید وهرچه بیشتر به زنهای تان ببخشید ...

یک پرسش با این همه بی لیا قتی که خلفا ی ثلا ثه داشتند چرا دوام دار شد ند 14 قرن است که دراعتقادات چندین ملیون نفر حکومت میکنند؟

جواب این مطلب خیلی آشکار است :درطول 14 قرن همیشه حکومت وقدرت وریاست وپول واوضاع اجتماعی واقتصادی وو... دراختیار طرفداران خلا فت ابی بکر وعمروعثمان بوده  وهست ولذا علما ودانشمندان وچیز فهمها همه وهمه به خاطر دنیای شان وبه خاطر مقام ورفاه شان ویا به خاطر ترس ووحشت وحبس وزندان وو... حقّ را کتمان میکردند و80 روز از ماجرای غدیر نگذشته بود که همه وهمه چیز را منکر شد ند  وحتّی درهمین قرن اینترنت در عربستان درمدینه ومکّه کسی جرأت ندارد از مظلومیّت زهرا(ع) وازمظلومیّت علی(ع) سخن بگوید وحتّی همین ماجرای غدیر که همۀ مطالب از مدارک اهل سنّت نقل شده است ،شاید سانسور 
شود واجازه داده نشود که گردوغباری روی دامنهای آلودۀ ابوبکروعمروعثمان ، 

بنشیند واما در ایران طرفداران ابوبکروعمروعثمان کاملا دررفاه ومخصوصا علمای 
شان که بطور آزاد کرامتهای دروغین برای عمر درنمازهای جمعه بازگومیکنند وخود عمر دروادیّ برهوت به حماقت این مدّاحا ن خود می خندد واین است که شیطان همیشه درکمین است و اعتقاد به خلفای ثلا ثه را تداوم وحتّی گسترش می بخشد وتنها امید این است که حضرت مهدی علیه السلا م بیاید وسامان بخشد...

عمر زن دیوانۀ ای را به اعدا م  محکو م کرد!1!

درج6 الغدیر ص101 باسندهای محکم ازطریق اهل سنّت : ابن عبّاس روایت نموده: زن دیوانۀ ای که زنا داده بود ،به دستورعمر به سنگسارشدن ،محکوم گردید .حضرت علی(ع) پرسید چه خبراست؟ گفتند :این زن دیوانه زنانموده وعمر به رجم  

وسنگسارشدن او،حکم داده است . حضرت علی(ع) فرمود:برگردانید وبه عمرگفت:

آیانمیدانی وبه یادت نمی اید که رسول خدا(ص) فرمود : قلم تکلیف، ازسه طائفه برداشته شده است 1--- کودک تابالغ شود.  2—خواب رفته تا بیدارشود .3—دیوانه تاعاقل گردد ... این زن دیوانه است ودرحال دیوانگی زنا کرده وجرمی ندارد... عمرمرتّب الله اکبر می گفت وزن را رها کرد ند ... ازاین ماجراها دردوران خلافت ان سه نفر آن قدر زیاد است که نمیتوان شمارش نمود به ناموس وجان ومال 

مسلمین مسلّط بود ند وکردند هرآنچه را کرد ند وذرّه ذرّۀ این جنایت ها دقیقا محاسبه وجانیان به مجازات خوا هند رسید ... انّ ربّک لبالمرصاد///...
  عمر هما نند اوّلی وسوّ می از مسائل معنوی وعرفا نی بهرۀ ای 

                           ند ا شتند!

درکتاب الغدیرص103ج6 به سند های مختلف اهل سنّت :الحاکم درکتاب المستدرک 

ص457 وابن جوزی درکتاب سیرۀ عمر ص106 والقسطلانی درکتاب ارشادالسّاری ج3ص195 وو... ازابی سعید خدری ،نقل شده است که گفت :با عمربن خطّاب رضی الله ع ،حجّ انجام دادیم (خوانندۀ عزیز دقّت فرمایید که اقای خلیفۀ مسلمین درچه حدّی ازعرفان ومعارف است که بوسیدن حجرالا سود برایش  نا مفهوم است ای وای  

ازاین مصیبت دل خراش وجگرسوز وحسرت بار،چه قدراندیشه سوز است وااسفا کی به جای کی نشسته هتلرها وچنگیزها روسفید شدند.  ) جناب عمر       هنگامیکه واردطواف شد آمد روبروی حجرالاسود قرارگرفت وگفت :انیّ اعلم... من میدانم که توسنگی هستی که نه ضررمی توانی برسانی ونه سودی به بارداری واگرنبود که دیدم رسول خدا(ص) تورامی بوسید ،هرگز تورانمی بوسید م ... وسنگ را بوسید...
حضرت علی(ع) فرمود :< خطاب به عمر.) حجرالا سود! هم منفعت دارد وهم ضرر-

می تواند برساند اگر تأویل قرآنرا می دانستی آنچه را میگویم می فهمیدی: خداوند سبحان میفرماید:واذ اخذ ربّک من بنی ادم من ظهورهم ذرّیتهم ...=وبه خاطربیاور 
زمانی راکه پروردگارت ،ازصلب وپشت فرزندان آدم ،ذرّیّۀ آنهارا برگرفت وآنهارا- 

گواه برخویشتن ساخت پس چون اقرار کرد ند که خداوند سبحان پروردگاروآنهابند-

گان خدا هستند درورقی نازک ،پیمان آنهارا نوشت ودردرون این سنگ فروداد وبی 
تردید (حجرالا سود) روزقیامت مبعوث می شود درحالیکه دارای دوچشم وزبان ودولب می باشد وبرای کسی که به پیمانش وفا نموده ! گواهی وشهادت می دهد و-

حجرالا سود دررابطه با آن نوشته ،امین خداوند سبحان است ... عمردعاکرد خداوند 

مرادرزمین باقی نگذارد که تویا ابالحسن !درآن نباشی ودرعبارت دیگر:اعوذ بالله ان 
اعیش فی قوم لست فیهم یا ابالحسن ... سطورمشکیّ فوق عین سخنان ابی سعید خدری است که درظاهرسنّی است ودرواقع همانگونه که قبلا گفتم همۀ آنها شیعه اند.

        خلیفه از دیوار خا نه وارد  خا نۀ مرد م  میشو د!

درج6 الغدیرص121 :الرّیاض النّضرةج2ص46  شرح النّهج البلا غه لابن ابی  الحدید ج1 ص61ج3ص96. الدّرالمنثور/ج6ص93 / الفتوحات الاسلامیّه ج2ص477 :

ازعمربن خطّاب نقل شده است :شبی ازکنارخانۀای عبورمیکند وصدای ازآن خانه به

گوشش می رسد از دیوار وارد خانه می شود ومی بیند مردی که شراب خورده نزد زنی نشسته است . خطاب به آن مرد می گوید : ای دشمن خدا گمان کردی که خدا وند 

تورا درحال معصیّت مستور می دارد ؟! درپاسخ گفت : یا خلیفه !شتاب مکن  اگرمن یک خطا مرتکب شده ام / توسه تا خطا مرتکب شده ای / 1—خداوند عزّوجلّ درسورۀ حجرات 49 می فرماید . ولا تجسّسوا... تجسّس درامور شخصیّ مردم نکنید وتو تجسّس کردی /2—خداوند سبحان فرموده است / وأتوالبیوت من ابوابها...ازدر-

ها وارد شوید . بقره189 / وتواز دیوار وارد شدی .3—خداوند سبحان در سورۀنور61 فرموده است / اذاد خلتم بیوتا فسلّموا... هرگاه وارد خانۀای شدید سلام 

کنید . وتوسلام نکردی ای عمر! عمرگفت : اگرتورا ببخشم خوب است گفت بلی عمر 

گفت میروم به خداسوگند برنمیگردم /آن مرد گفت برومن هم تورا بخشیدم ... یعنی عمر سخت گیرکرده بود که چرا این همه خطا از اوسر زده وچگونه خلاصی بیابد!!!

تورا جان هرکسی که برایت عزیزاست این اقا صلا حیّت دارد که رهبروجانشین باشد.

اعتراف عمر به این که  حلا ل و حرا م را نمی دان د!!1!
درتلخیص الغدیر ص564 ازطریق اهل سنّت توسّط افراد ثقه ،نقل شده است: عن علی بن ریاح اللخمی : عمربن خطّاب به مردم چنین گفت :کسی که می خواهد راجع 

به قرآن ازمن چیزی بپرسد ! باید نزد /ابیّ بن کعب / برود . وکسی که می خواهد از-

حلال وحرام بپرسد / باید ازمعاذبن جبل سؤال کند . وکسی که از واجبات می خواهد –
بپرسد / باید به زیدبن ثابت / مراجعه کند . کسی  که می خواهد از مال ودرهم ودینار بپرسد . من پاسخ میدهم ومن خازن وتقسیم کنندۀ مال هستم !

     د وازد ه  سا ل طو ل کشید تا عمر سورۀ بقره را یا د بگیرد !

درج6 الغدیر ص196 :اقای خطیب درکتاب / رواة مالک / والبیهقی در/شعب الایمان 

والقرطبی درتفسیرش باسندهای صحیح درکتاب سیرۀ عمر مال ابن جوزی ص165 وشرح ابن حدید ج3ص111 والدّ رالمنثورج1 ص21 ازعبدالله فرزند عمر ،نقل شده 

است :که گفت :عمر سورۀ بقره را به مدّت 12 سال آموخت وهنگامیکه سوره را به 

پایان رساند یک بچّه شتری را  نحرکرد...
قال الامینی (رح):انگیزۀ اینکه جناب خلیفه درمدّت 12سال فقط یک سورۀ بقره را می آموزد ،چه خواهد بود؟ 1—یااین است که خلیفه توجّه به قرآن کریم نداشته است 

واهمّیّتی بدآن ،قائل نبوده درحالیک قرآن کریم اساس اسلا م است وکلّیّۀ قوانین ومعارف دینی درقرآن مجید گنجانده شده است ونباید خلیفه نسبت به آن ،بی اعتنا – 

باشد ( فضّه خادمۀ بی بی زهرا(ع) مدّت 20 سال سخنی برزبان جاری نساخت وجز-

آیات کلام الله مجید ،کلامی نگفت وهرمطلب ومقصدی را که به دیگران تفهیم میکرد 

باتلاوت آیات قرآنی بود مثلا درسفرحجّ که ازقافله عقب مانده بود ویک نفرحاجیّ نا-

آشنا اورا به قافله می رساند همۀ پرسشهارا با آیات قرآنی پاسخ میدهد :( اومی پرسد تو از جنس بشری یا از اجنّه می باشی ؟ درجواب این ایه رامی خواند: قل انّما 

انابشرمثلکم ... ودرپاسخ این سؤال که برای چه کاری اینجا هستی ؟ میگوید :لله علی النّاس حجّ البیت... می فهماند که زائر خانۀ خدای سبحان است وو... 
وباورناکردنی است که رهبرمسلمین  با قرآن کریم این گونه نامأنوس باشد!!1!)
2--- ویااین است که خلیفه دچار کودنی وکسالت ونابسامانیّ ذهنی وفکری بوده که نمیتوانسته یاد بگیرد ... ( تأیید این مطلب) درروایات مستند آمده که رسول خدا(ص) 

به حفصه {دخترعمریکی اززوجات رسول اکرم (ص)} فرمود/ گمان نمیکنم که پدرت 

سورۀ بقره را فرا بگیرد / درکتاب عمدةالقاری / ج2 ص733 از نهایه نقل شده است 
که عمرباآن ظلمت وتاریکیّ باطنی / نسبت به عثمان خلیفۀ سوّم ،افقه وداناتر بوده است وحتما این دو(عمروعثمان) نسبت به ابوبکر ،داناتر وافقه،بوده اند چه آنکه ابو-بکر فقط وفقط به خاطر زیادیّ سنّش سرکار امد... وابوبکر بارها اقاله نمود و
تقاضامیکرد که از خلا فت کنار برود ولی عمر مانع می گردید وعمربود که ابوبکررا 

از همان آغاز ،برسرکار آورد وخود ابی بکر به عین الیقین می دانست که خلا فت و 

جانشینی از آن علی (ع) است . علی(ع) درخطبۀ شقشقیّه ،اظهار تأسّف می نماید  و می فرماید:... ... ویکثرالعثار فیها ... فمنی النّاس لعمرالله بخبط وشماس... خلا فت و رهبری مسلمین ،درجایگاه وبه دست کسانی ،قرار گرفت که لغزشها وخطاها ،حق کشیها ، خونریزیها، بی عدالتیها، ظلم وستمها، فراوان سربرمی آورد ./ وبه خداوند سبحان سوگند که مرد م سخت به سردرگمی وگمراهی و 

وسیه روزی ،دچار شد ند ودر دریا ی از انحرافات وخلا ف کاریها وبد عت وحق کشیها وو... فرو رفتند . اللهم العن اوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محّمد وآخرتابع له علی ذالک ...
         عمر د وتا متعه ( لذّ ت وتمتّع وبهره بردن) را تحریم نمود!

ابتداءا با دو واژۀ « متعه وتمتّع حجّ » < متعة النّساء ازدواج موقّت >  اشنا می شویم :

تمتّع حجّ و حجّ تمتّع، آن است :که حاجی پس ازانجام عمره /( احرام وطواف ودورکعت نمازدرمقام ابراهیم (ع) وسعی بین صفاومروه، وتقصیر،/) ازاحرام بیرون 

می آید ومحلّ ،میشود وتمام آنچه که براوحرام بود ، حلا ل خواهد شد . ومن جمله –
مجامعت بازنش وتمتّع از زن ،براو حلا ل میشود یعنی حاجی میتواند دراین فرصت 

( مابین عمره وحجّ ) ازهمسرش لذّت ببرد وباهمسرش هم بستر شود . نام حجّ تمتّع و(متعة الحجّ) به همین لحاظ می باشد ... ودوباره جهت انجام حجّ ،ازمکّه ،محرم میشود وبه عرفات ومشعرومنی وغیرذالک  می پردازد .

عمر علی رغم دستورخدای سبحان وعمل رسول اکرم (ص) تمتّع مذ کور را ،تحریم نمود ومی گفت / نمیشود حاجی پس از عمره وپیش ازحجّ بازنش مجامعت نماید وبا 
غسل جنابت برای حجّ احرام ببندد وبه عرفات ومشعرومنی برود ...

عجیب اینجا است که درزمان حیاة رسول خدا(ص) ودرحجّة الوداع، برسول خدا(ص) 

اعتراض می کرد / رسول خدا(ص) درپاسخ عمر می فرمود: این دسور خداوند سبحان است که درفرصت بین عمره وحجّ ،همه چیز برای حاجی حلا ل می باشد .عمر ازپاسخ صریح رسول خدا(ص) قانع نمیشد ومی گفت :اگرقدرت پیداکنم ،تمتّع و

بهره برداریّ مذ کور را تحریم خواهم نمود . سرانجام با غصب خلا فت  به آرزویش – رسید وبادستورصریح خداورسولش (ص) مخالفت نمود تمتّع مزبوررا تحریم کرد .

(برادران عزیز اهل سنّت باورفرمایید دلم به حال شما می سوزد شمانام عمل عمررا چه میگذارید  مخالفت صریح با خداوند ورسول خدا(ص) غیرازنفاق چه چیز خواهد 
بود ؟! منافق فی درک اسفل ازسقرّ است / برادرا ن عزیزاهل سنّت درفکراخرت خود 

باشید اکثربزرکان وعلماء چیزفهم شما حق رابه خاطر مقام شان اظهارنمیکنند وشما 

مواظب باشید با اعتقاد درست از دنیا بروید...)

اقای طبری درکتاب < المسبّین> ازعمرنقل میکند :که گفت :سه چیزدرعهد رسول خدا(ص) حلال بود ومن آنها را حرام کردم ...(این اقای طبری حتما شیعه است برایکه باخود میگوید که توای عمر چه کاره هستی که درمقابل خداورسول خدا(ص)
می ایستی چنانچه شیطان ایستاد ورانده شد عمرهم همان سرنوشت شیطان را دارد

واقای طبری حتما از عمر برگشته واخرت خود را خراب نکرده وشیعه است والاّ نفهم خواهد بود...)

اقای طبری میگوید : ازعمرنقل نموده که سه چیز که درعهد رسول خدا(ص)حلا ل بوده عمرحرام نموده است :1-- متعة الحجّ2—متعة النّساء 3--- حیّ علی خیر-
العمل را دراذان نماز...!

مرحوم علّامۀ امینی ،روایات واحادیث زیادیّ ازطریق علمای اهل سنّت نقل نموده که 

آن سه چیز درزمان رسول خدا(ص)،حلا ل بوده وعمر ازباب اجتهاد واستحسان،آنها

را، حرام نموده است ...( اگردنبال مدرک از اهل سنّت هستید به ج6 الغدیرص199-

الی ص213 مراجعه بفرمایید!)

متعة النّساء = ازد واج موّقت

دوّمین متعه ولذتّ بردن ونعمت خدادادیّ را که عمر تحریم نمود ،تمتّع از زنها    با 

از دواج،موّقت بود درحالیکه از نظرشریعت اسلام وصریح آیات وروایات ،ازدواج –
موّقت ازمسلّمات بوده ویکی ازموهبت ها ونعمت های حلا ل وطیّب الهی می باشد ...
(آی جوانان بیدار دل برادران اهل سنّت بپا خیزید طبق گفتۀ صریح قرآن کریم ازدواج 

موّقت ، حلا ل وطیّب وحقّ مسلّم شماها است وبا اعتقاد به خلا فت عمرخودرا از آن محروم نسازید... این شما و این ایات وروایا تی که ازدواج موّقت را حلا ل معرّفی مینماید حیف نیست که خدا ورسول خدارا رها کنیم وبه عمر بچسپیم وخود را ازلذّت ازدواج موّقت محروم سازیم جوانان عزیز اهل سنّت به پا خیزید بابررسیّ آیات قرآن کریم خود را از قید های که عمر ایجاد کرده برهانید واز لذّت ازدواج ،بهره مند شوید واین سنّت کاذب ( که 14 قرن برافکار مسلمین نفوذ داشته ) را ،بشکنید !:)
درج6 کتاب الغدیر ص205: (کتب اهل سنّت رانام میبرد:) صحیح مسلم ص395 .

جامع الا صول لابن اثیر! تیسیرالوصول لابن الرّبیع ج4ص262 !زادالمعادلابن القیّم 
ج1 ص444 !فتح الباری لابن حجرج9ص141 !کنزالعمّال،ج8ص294: ازجابربن –عبدالله !نقل شده که: مادرزمان رسول خدا(ص) بامقداری خرما، وآرد، زنهای را 

صیغه میکردیم ودر زمان ابی بکر هم چنین بود اماعمر: درمورد «عمروبن حریث، ازآن ،نهی نمود... یعنی عمر از ازدواج موّ قت نهی وجلوگیری بعمل می آورد... 

ازاقای حکم ( درکتاب تفسیرطبری ج5 ص9 باسندهای صحیح.) نقل شده است که – 
گفت: علی (ع) فرمود: اگرعمر متعه را تحریم نمیکرد ! هیچ کسی جز شقی، مرتکب 

زنا نمی شد.)

÷            صریح آیۀ قرآنی ور وایت صحیحه برحلّیت ازدواج موّقت
                               تا صبح قیا مت !!!

درج6 الغدیرص220 مفصّل بررسی شده است که اقای عبدالله بن مسعود، حلّیّت وشرعّیت ازدواج    موّقت را از آیۀ24سورۀنساء ،استفاده نموده است:(...فمااستمتعتم به منهنّ فأ توهنّ اجورهنّ فریضة...=زنانی راکه متعه «ازدواج 
موّقت»میکنید،واجب است مهرآنهارا بپردازید ...)
درص220 جلدششم الغدیر: صحیح مسلم جلد 1 ص354 وکتابهای دیگراهل سنّت،- 

نقل شده است :که عبدالله بن مسعود می گوید :همراه بارسول خدا(ص) درحال جنگ بادشمنان اسلا م بودیم !عرضه داشتیم :یارسول الله ! زن همراه ما،نیست آیامیتوانیم کاری کنیم که از مردی بیفتیم  ؟ حضرت فرمود:بازنهاازدواج موقت نمایید...

 جسّاس میگوید : رسول خدا(ص) این آیه را تلاوت فرمودند:لاتحرّمواطیّبات مااحلّ الله لکم.. =زنهای که پاک وطاهرند ،ازدواج باانهاراخداوندمتعال،حلال نموده شما –
حرام نکنید ...)             
                جوانان عزیز اهل سنّت این سطورذیل که مخصوصا

                    با رنگ سبز ترسیم شد ه است را بخوانید

                       واز ازد واج موّقت بهره مند گردید .
اگرخوب دقت بفرمایید متوّجّه میشوید که درمقابل صریح آیۀ قرآن وآن همه روایات وگفتار صحابۀ رسول خدا(ص) هیچ وهیچ دلیلی بر انجام ندادن متعه، وجود ندارد .

مرحوم علا مۀ امینی،درص220 جلد6 الغدیر، میفرماید: درطول تاریخ هرگاه راجع به متعه وازدواج موقت، بحث وبگومگو ومشاجره رخ میداده است طرفداران حلّیت 
وحلال بودن متعه ،به 1—آیات . و2--- روایات واحادیث . و3--- سیره وعمل صحابه ...4--- گفتار بزرگان وثقات صحابه وتابعین ...5--- گفتارصریح رسول خدا 

(ص) وگفتار امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) ،استدلا ل مینمودند وامّا مخالفین 

فقط وفقط به یک دلیل که همان قول عمر باشد، استدلال میکردند یعنی مخالفین متعه 

هیچ دلیلی از آیات وروایات وگفتار صحابه ،برحرمت ازدواج موّقت ،نداشتند و هرگز

نمیتوانستند داشته باشند وتنها به قول عمر ونهی کردن او ، احتجاج مینمودندعلامۀ

امینی بیش از20 نفر ازصحابه وتابعین را اسم میبرد که متعه را حلا ل می دانستند و

به آن لباس عمل می پوشاندند . مانند جابربن عبدالله،عمران بن الحصین،عبدالله بن 

مسعود،عبدالله بن عمر(فرزند عمر)وو... وابن جریح  عبدالملک بن عبدالعزیز ،متعه 

راحلا ل می دانسته وشافعی گفته است که ابن جریح با 70 زن بانکاح متعه ای وموقّت ،ازدواج نموده است (به کتاب تهذیب التهذیب ج6ص406 مراجعه کنید.) 

درص223جلد6 الغدیر :ابن عبّاس متعه را حلا ل میدانست واکثر اصحاب اوازاهل 

مکّه ویمن با او هم عقیده بودند وجهت اثبات حلّیّت به آیۀ24 سورۀ نساء استدلال 

می نمودند :(درص 61 آیه را ذکرکردیم )
درص229 ج6 الغدیر : امام وپیشوای حنابله درمسند خودج4ص436 به اسناد –
موثّق ازعمران بن حصین ، نقل نموده که گفت : آیۀ متعه(ازدواج موّقت) درقرآن کریم ،نازل گردیده ومابا معیّت رسول خدا(ص) به آن عمل کردیم ورسول خدا(ص)

تازنده بود ازمتعه ،نهی نکرد وآیه ای که ناسخ  آیۀ متعه باشد،نازل نگردید ..

امینی (ع) ازص229 تاص236جلد6 الغدیر ،بیش از19 نفرازبزرگان اهل سنّت را 

نام برده است که همۀ آنها قبول دارند :آیۀ24 سورۀ نساء،راجع به متعه(ازدواج موقت) نازل گردیده وبعضی هایکه ادّعای نسخ شدن آیه را کرده اند ،هیچ دلیلی بر 

این ادّعای واهی ،ندارند ... آری ! اگرقبول کنیم که نهی ومنع کردن عمر  میتواند
قرآن را، نسخ نماید  نسخ آیۀ مذکور ثابت میگردد! (جوانان عزیز ودانشمند اهل سنّت دقّت فرمایید...) همۀ مسلمین وبزرگان اهل سنّت قبول دارند که عمر ازدواج 

موّقت را تحریم نموده است .چنانچه اقای <موسی جارالله> نویسندۀ کتاب « وشیعه» 
که برردّ مذهب شیعه وبر رّد (ازدواج موّقت) صفحاتی ازکاغذ را، سیاه نموده است 

درکتاب خود چنین استدلا ل نموده است:ونتیجۀ استدلال این نویسنده چیزی است که یک مسلمان بیداردل را ،وامیدارد که درگوشۀ خلوت بنشیند وبرای مظلومیّت قرآن و

ورسول گرامیّ اسلام(ص) ،شب وروز، اشک بریزد... ( عمربه خاطراینکه ازدواج 

موّقت بامزاق وسلیقه اش سازگار نبود ه تحریم کرده است واقای موسی جارالله این 

تحریم رابه عمل پادشاه ایران ،تأیید نموده که پادشاه ایران هم ازدواج موّقت را ممنوع میدانسته است پادشاه ایران دران زمان ضّد خداواسلا م بوده است ...
آیا مصیبت وعزاء برای یک مسلمان بالا تر ازاین تصوّر میشود که منع کردن عمراز 

متعه با تأیید عمل شاه ایران، آیۀ قرآنی واحادیث صحیحۀ رسول اکرم(ص) وسیره و

عمل اصحاب وتابعین وو... را نسخ نماید / آی جوانان عزیز اهل سنّت از دوگزینۀ زیر ،آنچه را عقل سلیم می پسندد انتخاب نمایید! گزینۀ اوّل: صریح آیۀ قرآن   و
احادیث صحیحۀ رسول اکرم(ص) عمل وسیرۀ اصحاب وتابعین . وگفتار اکثرعلمای 

اهل سنّت وجماعت . وفرمایش امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) وو.گزینۀ دوّم:
رأی ونظرشخصیّ عمر مبنی براینکه ازدواج موّقت، با سلیقه اش سازگارنیست وثانیّا پادشاه ایران ( که مشرک واتش پرست بوده) ازدواج موّقت را ممنوع کرده بوده است ... انتخاب باشما است !
    عین سخنا ن بزرگا ن اهل سنّت راجع به حلّیّت ازدواج موّقت!
1--- احمد امام حنبلیها در(مسنداحمد4:436 {5/ 603 ح19409}باسندصحیح که 

همۀ راویان آن ثقه هستند، ازعمران بن حصین  نقل کرده است :(آیۀ متعه درقرآن نازل شده است ومادرزمان پیامبرخدا(ص) بدان عمل می کردیم وپس ازآن آیه ای در 

نسخ آن نازل نشده است وپیامبرخدا(ص) نیز تاپایان عمرش ازآن نهی نفرمود)...

2--- ابوجعفرطبری متوّفای <310>درکتاب تفسیرخود«جامع البیان 5:9{مج4/ج5/12-13}باسند خودازابونضره نقل کرده است : ازابن عبّاس دربارۀ 

ازدواج موّقت پرسید م ؟اودرجواب گفت : آیا سورۀ نساء رانخوانده ای ؟گفتم چرا ؟-
گفت :آیۀ (فمااستمتعتم به منهّن الی اجل مسّمی .= پس انچه که بهره برداری کردید به انچیز اززنها تا وقت معیّن ...) را دران سوره ،نخوانده ای؟ گفتم اگراین چنین خوانده بودم که نمی پرسیدم . گفت آیه همینطور است که من خواند م . ودرروایتی 
آمده است که ابن عبّاس سه بار گفت :« والله لا نزلهاالله کذالک =بخداوندسبحان –
سوگند که خداوند چنین نازل کرده است.» واز قتاده نیز درقرائت ابّی ابن کعب چنین 

نقل کرده است :فمااستمتعتم به منهّن الی اجل مسمّی ////....

3--- حافظ ابوبکر بیهقی متوّفای /458/ باسند خود درالسّنن الکبری 7:205 ازمحمدبن کعب ازابن عبّاس روایت کرده است :(متعه درآغازاسلا م ،حلا ل بوده ورواج داشته است واین آیه رادربارۀ آن وبه این صورت می خواندند : فمااستمتعتم 
به منهنّ الی اجل مسّمی ...

4--- ابوالقاسم جارالله زمخشری معتزلی متوّفای /538/ درکشّاف 1:360{1/498 
میگوید :گفته شده است :آیه دربارۀ ازدواج موّقت نازل گردیده است وازابن عبّاس نقل است که این آیه ازآیات محکم است ونسخ نشده است واین چنین می خوانده است 

(فماستمتعتم به منهنّ الی اجل مسمّی .)...

5--- ابوبکریحی بن سعدون قرطبی متوّفای /567/ درتفسیرخود< الجامع لاحکام القرآن5:130{5/88}هنگام بیان اختلا ف آراء دربارۀ معنای آیه می گوید :همۀ –
مفسّران گفته اند :منظورآیه ،ازدواج موّقت می باشد که درصدراسلام معمول بوده و 

ابن عبّاس وسعیدبن جبیر آیه را به این صورت می خوانده اند:/ فمااستمتعتم به منهنّ 

الی اجل مسمّی فأتوا اجورهنّ .../

6--- ابوعبدالله فخرالدّین رازی شافعی متوّفای 606/درتفسیرکبیرخود./التّفسیر الکبیر3:200{10/49و51و53} دودیدگاه دربارۀ آیه نقل کرده ومی گوید:اوّل قول اکثرعلمااست ودوّم قولی است که میگوید:منظورازآیه حکم متعه است وهمگی اتّفاق 

دارند که متعه درصدراسلام حلال بوده است واختلا ف شان دراین است که آیا آیه ،

نسخ شده است یا نه ؟...

7--- حافظ جلا ل الدّین سیوطی متوّفای 911 در/الدّرّالمنثور/ 2:140/{2/484/} 

میگوید :طبرانی وبیهقی درسنن خود از ابن عبّاس نقل کرده اند :متعه درصدراسلام 

حلا ل بوده وآیه را به این صورت تلا وت می کرده است ) فمااستمتعتم به منهنّ الی اجل مسّمی ...)

        حد ود و شرا یط  از دواج مو ّقت ومتعه !
درجلد 6ص236 الغدیر / شرایط وحدود ازدواج موّقت را چنین بیان فرموده است –1--- درازدواج موّقت اجرة که همان مهر می باشد ،لا زم است یعنی دونفرزن ومرد که با ازدواج موقت می خواهند از هم ، بهره مند بشوند  ،باید مبلغ مهریّه را مشخّص نمایند وهردونسبت به آن توافق داشته باشند ...

2--- زمان ومدّت ازدواج باید معیّن ومشخّص باشد یک ساعت، یک روز، یک هفته، 

یک ماه ،یک سال، بیشتر ویا کمتر که باید مورد رضایت طرفین باشد ...

3--- عقد ازدواج که دارای ایجاب (متّعت) وقبول (قبلت) است باید بطورصحیح وهمانند عقد دائمی ،جاری شود وجاری کنندۀ عقد باید به قواعد عربی آشنائی داشته 

باشد وشخص بی سواد نمی تواند جاری کنندۀ عقد باشد ...

4--- مدّت دوران ازدواج مثلا اگرشش ماه باشد باگذشت شش ماه ازهم جدا وباهم نامحرم می شوند واگر شوهر مدّت راببخشد نیز جدائی ونامحرم شد ن ،تحقق مییابد 

یعنی برای جدائی صیغۀ طلا ق لا زم نمی باشد ...

5--- درازدواج موقّت عدّه نگهداشتن برزن لا زم است وزن پس از انقضای عدّه می تواند با مرد دیگری ازدواج نماید ...

6--- درازدواج موّقت طرفین از همدیگر ارث نمی برند ... وشرایط دیگری که درکتابهای فقهی بیان گردیده است ...
    مجموعۀ ما جرای غدیر را با خواندن فرازهای ازخطبۀ شقشقیّه

                     به پایا ن  می بر یم ! 

اقای عبده رئیس جامعة الاظهر مصر ش واقای ابن ابی الحدید خطبۀ شقشقیّۀ امیرالمؤمنین (ع)راشرح نموده اند به درد دلهای حضرت علی (ع) دراین خطبه توجّه فرمایید :

اماوالله لقد تقمّصهابن ابی قحافه ... آگاه باشید به خداسوگند !ابابکرپسرابی قحافه 
پیراهن خلا فت را غاصبانه ومزوّرانه، برتن کرد درحالی که می دانست موقعیّت من نسبت به خلا فت همان موقعیّت قطب آسیا نسبت به آسیا ب است که اگرقطب ومحور،

نباشد آسیاب بی خاصیّت خواهد بود یعنی خود ابابکر خوب می دانست که خلا فت بدون من خاصیّت ندارد ( ودیدیم که خلا فت منهای علی(ع) مرکزخلا ف وظلم وستم  وبدعت وبی عدالتی گردید..)

پس صبرکردم درحالیکه خاری درچشم واستخوانی درگلوی من مانده بود وبادید گان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت بردند !(درزمان حیات رسول خدا(ص) عزیزترین ومحبوب ترین وقدرت مند ترین مسلمانها علی(ع) بود وبعدازرحلت پیامبر 

(ص) به اندازۀ ای به حضرت(ع) ستم کردند که جواب سلام ش نمی دادند وبه زهرا(ع) دختر رسول خدا(ع) انقدر ستم کردند  که براثر ستمها به شهادت رسید !!)

فیا عجبا بینا هویستقیلها فی حیاتهااذ عقد لا خربعد مماته ...
شگفتا ابابکر که درحیات خود بارها باجدّیت طلب اقاله میکرد ومیگفت :اقیلونی اقیلونی ولست بخیرکم وعلی معکم ... مرارهاکنید وازخلافت معذورم دارید من با وجود علی(ع) بهتر نیستم وو... چگونه درهنگام مرگ، خلا فت را به عقددیگری دراورد هردو(عمروابابکر) ازشتر خلا فت دوشید ند واز حاصل بهره ها بردند !!

فسیّرها فی حوزة خشنا یغلظ کلمها ویخشن مسّها ویکثرالعثارفیها...
سرانجام اوّلی بعداز 2الی 3 سال حکومت ،خلا فت را به عمر سپرد که مجموعۀ ای 

از خشونت ،سخت گیری،خطاها،لغزشها، دوروئیها،ناراحتیهاوو... بود چارۀ ای جز شکیبائی نداشتم !( گرچه ما ازاین فاصلۀ دور که 14 قرن میگذرد،نمیتوانیم بگوئیم که چرا علی(ع) بزور خلا فت را نگرفت ؟ ولی انچه که مسلّم است این است که علی 
(ع) دردوران خلا فت آن سه نفر ،نظارت کامل براوضاع داشته وبطورغیرمستقیم ، 

چندین وزارت خانه را اداره میکرده است . وزارت علوم که مشکلا ت علمی را حلّ 
مینمود .وزارت دادگستری را که مسائل قضائی را پاسخ میداد... وزارت دفاع را که 

طرحهای جنگی را ارائه مینمود /... وخیلی از مشکلا ت را حلّ وفصل می نمود واگر 

نظارت های حضرت (ع) نبود معلوم نبود که چه فجائعی ببار می آمد...)

شکوه از شورای عمر!
سپس عمرخلافت را درگروهی قرار داد که پنداشت من همسنگ آنها می باشم !پناه به خدای سبحان ازاین شورا متی اعترض الرّیب فّیّ مع الا وّل منهم ؟! درکدام زمان 

دربرابر شخص اوّلشان در خلا فت ،مورد تردید بودم ،تا امروز با اعضای شورا،برابرشوم  که هم اکنون مرا همانند آنها پندارند؟! ودرصف آنها قراردهند ؟!نا-

چارباز هم کوتاه آمدم وبا آنان هماهنگ گردید م : یکی از اعضای شورا      سعدبن وقّاص بود... ( باشناخت سعدبن وقاص سائراعضاء    شناخته خواهد شد :علی(ع) بالای منبر فرمود: سلونی قبل ان تفقدونی ...سعد بن وقّاصّ ازپای منبربلند شد گفت :یاعلی(ع) بگو درسروریش من چند تا  تارمو وجود دارد ؟(البتّه این ماجرا مربوط به سالها ی است که دوران خلا فت عمروابابکروعثمان منقضی گردیده است) علی(ع) درپاسخ سعد فرمود این پرسش برای شما سودی ندارد چه آنکه مثلا اگردرجواب شما یک رقمی را معرّفی نمایم وبگویم :فلان مقدار است آیا شما میتوانید تارهای موی سر و ریشت را بشماری تا معلوم گردد که من درست گفته ام یا نادرست ؟!پس این پرسش شمارا به مقصودت نمی رساند وبرایکه ثابت گردد که من از علوم گذشته وآینده باخبرهستم این پیشگوئی رابرایت بازگو مینمایم که :( فرزندت عمر <عمربن سعد که فرمانده لشکرابن زیاد درکربلا بود> قاتل فرزندم امام حسین (ع) درکربلا خواهد بود.) خوانندۀ عزیز ازاین مجمل بخوان حدیث مفصّل را ومعلوم است 

که سائر اعضای شورا چه کسانی بودند که اقای عمر بعداز حدود ده سال خلا فت کردن وبه نفرین بی بی زهرا(ع) دچارشدن ، خلا فت وحکومت اسلامی رابه آنها واگذار مینماید... خلاصه سعد وقاص ودامادش وطلحه وزبیر اعضای شورابودند ...

 الی ان قا م ثا لث القوم  نا فجا حزنیه بین نثیله ومعتلفه ...
تا آنکه سوّمی به خلا فت رسید دوپهلویش ازپرخوری باد کرده بود همواره بین آشپز 

خانه ود ست شوئی سرگردان      بود ( اقایان عبده رئیس جامعة الاظهرمصر وابن ابی الحدید باشرح نوشتن این خطبه میتواند سنّی وطرفدار عمروابابکروعثمان باشد؟ 

هرگزاگرسنّی بودند لا اقلّ این خطبه را شرح نمی زدند...)

وخویشاوندان پدری او ازبنی امیّه به پا خواستند وهمراه او بیت المال را خوردند وبرباد دادند  چون شتر گرسنۀای که به جان گیاه بهاری بیفتد . عثمان آنقدراسراف 

کرد که ریسمان بافتۀ اوباز شد واعمال او مردم را برانگیخت وشکم بارگیّ او نابودش ساخت ... دوران خلا فت عمروابابکر وعثمان که جزخرابی 

             چیزی عاید اسلا م نگردید به پایان رسید علی(ع) با

                 یک عا لم نا بسا مانی  و ویرانگی چه کند !
فلمّا نهضت بالا مر نکثت طائفة ومرقت اخری وقسط اخرون... روزبیعت فراوانیّ مردم ،چون یال های پرپشت کفتاربود،ازهرطرف مرا احاطه کردند  تاآنکه نزدیک 

بود حسن وحسین (ع) لگد مال گردند وردای من از دوطرف پاره گردید امّا آنگاه که 

بپاخواستم وحکومت را به دست گرفتم ،جمعی پیمان شکستند (ناکثین مانند طلحه   و 

زبیر که عهد وبیعت شکنی کردند وجنگ جمل را به راه انداختند...) وگروهی ازاطاعت من سرباز زدند واز دین خارج شدند مانند مارقین <خوارج> وبرخی ازاطاعت حقّ سربرتافتند < معاوّیه ویارانش > جنگ صفّین وغائله های بی شماری 

را ایجاد نمودند ...  درین مرحلۀ پایانی به سخنان گهربار علیّ مظلوم (ع) دقّت کنیم:

کانّهم لم یسمعوا کلا م الله ... گویا  آنها سخن خدای سبحان را نشنید ند که فرمود: دار آخرت برای کسی است که در دنیا تکبّرنکنند وحق کشی نکنند وفسا د درروی زمین به راه نیندازند وو...وعاقبت از آن پرهیز گاران می باشد ...

آری به خداوند عزّوجلّ آنها سخن خدای سبحان را خوب شنید ند وخوب حفظ کرده 

بودند امّا دنیا وزرق وبرق دنیا ،زیبائی وزیور دنیا  چشمهای شان را  خیره  کرد ...

اما والّذی فلق الحبّة وبرءالنّسمة لولا حضورالحاضر... سوگند به خدای که دانه را 

شکافت وجان را آفرید ،اگرحضورفراوان بیعت کنند گان نبود ویارا ن ، حجّت رابرمن 

تمام نمیکرد ند واگر خداوند عزّوجلّ از علماء عهد وپیمان نگرفته بود که دربرابر شکم بارگیّ ستمگران وگرسنگیّ مظلومان ، سکوت نکنند وبی تفاوت نباشند ، مهار 

خلا فت  را برکوهان آن انداخته  ،رهایش میکردم  وآخر خلا فت را (که جز خرابی و 

ویرانگی وفساد ومشکلا ت ویک عالم سیه روزی چیزی باقی نمانده ) به کاسۀ اوّل 

آن، سیراب میکردم  وآنگاه می دیدید که  دنیای شما نزد من از آب بینیّ بزغاله ای بی ارزشتر بود ( اگرکشتیّ خلا فت از روزاوّل به دست کشتی بان واقعیّ آن یعنی علی(ع) بود به مقصد میرساند وامّا پس از23 سال خیانت وفساد کشتیّ خلا فت درب 

وداغون وهزاران عیب ونقص ، چگونه آنرا به حرکت درآورد ...)

دراین هنگام که حضرت علی(ع) به این موضع از خطبه رسید مردی از اهالیّ عراق از جای خود بلند شد ونامۀای به دست امام (ع) داد وامام(ع) آن را ملا حظه می فرمود  وقتی خواندن نامه به پایان رسید  ابن عبّاس گفت :یا امیرالمؤمنین (ع)  چه 

خوب بود سخن را از همان جا که قطع شد ادامه میدادی ؟! امام(ع)فرمود:هرگز ای 

پسرعبّاس ! شعلۀای از آتش دل بود ،زبانه کشید وفرو نشست    (تلک شقشقة هدرت ثمّ قرّت ... این سخنانی که بیان شد ،شعله های از آتش دل بود که شعله ور 

شد وفرو نشست ... 
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